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 سیاسی  از انجینیرشیر"آهنگر"  - دواثر نظامی 

 جنگ و تاثیرات آن ...

 پیشگفتار این نشر 

تاریخ جنگ است. جنگ   افغانستان  در  واندی  دهه  دو  تاریخ 

مردم با كودتاگران خلقی ـ پرچمی، جنگ خونین و نابرابر برضد  

ویران گر و هستی برانداز تنظیم  تجاوز شوروی، جنگ های  

های جهادی بر سر قدرت، جنگ وحشیانۀ طالبان، بمباردمان  

و   جنگ  همه  این  سرانجام  و  ها  امریكائی  توسط  كشورما 

خونریزی، ویرانی و دربدری، اشغال افغانستان توسط نظامیان  

 ؟؟امریكا ومتحدینشان ومستعمره شدن كامل كشور؟ 

به    اكنون  تولد شده  آغاز جنگ  در  كه  و    40نسلی  سالگی 

دراوج جوانی رسیده است ومی تواند بیاندیشد وحق دارد كه  

بپرسد این چگونه جنگی بوده است؟ چرا نسل قبل از او چنین  

كرده اند؟ چرا باید برضد تجاوزی قیام كرد و پس از سال ها  

عل تجاوزدیگرشد؟  منقاد  ویرانی،  و  قربانی  و  این رنج  ت 
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واپسگرائی چیست؟ عوامل آن كی ها هستند؟ وهزاران پرسش  

دیگر. متاسفانه روند حاكم بركشورمان را هم طوری جهت داده  

اند كه در آن "هركس به فكر خویش است" ومرجعی كه بتواند  

پاسخ درست به این پرسش ها بدهد وبه شرح علل وعوامل  

بدینجا  قضایائی كه برما تحمیل شده وطبق برنامۀ مدون، كار  

كشیده شده، بپردازد، دردسترس نیست. لذا پرسش ها همچنان  

بی پاسخ می مانند ونسل موجود ما، كه باید با تكیه برگذشته  

و آگاهی از حال، راه آینده را بگشاید، بی پشتگاه می ماند و  

 سرگردان. 

ما برآن شدیم كه برای رفع این كمبود مقداری از تحلیل ها و  

قضایای عمده، طی این  برخوردهائی را كه در موارد مختلف به  

دودهه صورت گرفته و درآن از درغلتیدن به چنین سرنوشتی  

هشدار داده شده است، گرد آوری كنیم)دریک کتاب( و دوباره  

به دست نشر بسپاریم تا مردم، و به ویژه نسل جوان ما، بدانند  

تحمیلات   مداخلات،  چه  مان  وخونین  عظیم  برجنبش  كه 

وچگونه  گرفته  صورت  مسخ    وجفاهائی  وجهتش  چهره 

با موج خونش سوسیال   كه  این جنبش  ومنحرف شده است. 

امپریالیسم شوروی را به حیث یك دشمن خطرناك انسانیت به  
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خاك یكسان كرد، می بایست تاج قرن می شد. ولی به دست  

جهادی   های  وتنظیم  جفاكارما  همسایگان  اعراب،  امریكا، 

شان دگرگونه گشته وبه ازای آزادی وسربلندی، به   وابستۀ  

 بردگی ودرماندگی كشیده شد. 

این   مطالعۀ  با  جوان،  نسل  ویژه  به  مردم،  كه  معتقدیم  ما 

انقلابی  نویسندگان  سایر  و  آهنگر  ش.  های    - اسناد)نوشته 

ویراستار( به پس منظرجنبش آشنا می شوند وبه عاملان چنین  

عاقبتی نفرین می فرستند واز آن دوری می جویند؛ ودرعین  

ان وعمال  حال می توانند بدانند كه در متن هیاهوی مداخله گر

وعلیرغم   بوده  افگن  طنین  نیز  آزادمنشانه  های  فریاد  شان، 

خطرات وقربانی ها، نیروهای آزادیخواه جنبش در همه عرصه  

كاملاً   درشرایط  حتی  خود،  رسالت  وطبق  داشته  حضور  ها 

مخفی، افكار شان را مشخص و روشن به جنبش رسانده اند؛  

نب و مزدوران  ولی اثراین تحلیل ها وهشدارها درهیاهوی اجا

 شان ضعیف وكمرنگ ساخته شده است. 

و   نوشتۀ   مختلف  مقالات  طی  كه   "... آن  وتاثیرات  "جنگ 

برای    ۱۳۶۲درزمان های مختلف)ازسال   بود،  ش( نشرشده 

حفظ تسلسل، توسط خود نویسنده مقداری بازنویسی شده است  
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را که   اثردیگری  به مطالعۀ تان میرسانیم. همچنان  اینک  که 

سیاسی مقطعی از جنگ بوده و    –شامل تحلیل اوضاع نظامی  

عنوان   تحت  آزادی"  "ندای  وزین  نشریۀ  در  زمان  همان 

 "فرودها و فرازها"  به نشر سپرده شده درادامه می خوانید.  

امید است مردم، به ویژه نسل جوان ما، با استفاده از این آثار  

 بدانند كه افغانستان چرا چنین شد. 
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اوضاع سیاسی   جنگ وتاثیرات آن برتكامل

 نظامی افغانستان –

 ش ۱۳۶۲تاریخ نگارش:  

شرح همه جانبۀ چند وچونی این عنوان با ژرفای نهفته درآن،  

جامعه   علمی  بربنیاد  متكی  روش  و  ژرف  نگرش  مستلزم 

شناسی و تلی ازمعلومات درابعاد گونه گون، و ارزیابی برش  

وسیعتری از تاریخ تكامل جامعۀ افغانستان است، كه به هیچ  

یك مقالت  پنداری دریك كتاب وچند كتاب نمی گنجد، چه رسد به  

ویاحتی یك سری ازمقالات، آنهم با این همه محدودیت. و اما  

وظیفۀ جنبش انقلابی است تا تدارك رهتوشۀ این سفر بندد واین  

وادی را، هر چند ناكرانمند باشد، بپیماید وكرانه مند و گویایش  

سازد، وسربه مهرش نگذارد تا دیگران ومابعد ها بدین گنجینه  

ه عنوان قطره ای دربحربیكران جنبش مردم  دست یابند. ما نیز ب 

خویش درمی یابیم كه سنگینیی این باربردوش مااست و باری،  

اذعان داریم كه تلاش ما درحمل این محمل درحد توش ما است،  
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باشد تا فریاد ما، هرچند نارسا، درحكم كوچك جرسی گردد كه  

رهسپران دیگرمحمل بربندند و سرانجام راه به منزل برند. چه  

دشمن، و ای چه بسا كه دشمنان باتنش تارهای عنكبوتی از  

رسانه های گروهی، و انباری از وسایل طبع ونشر، و اصطبلی  

بداندیش، سم كشن دۀ استعماری و  از ریزه خواران كج قلم و 

ارتجاعی را به جای شهد و داروی تقویتی درافكارجهان پخش  

و زرق می كنند. وبرآ نند تا ازتاخت و تاز ستوران بی لجام و 

پرهیاهوی تبلیغاتی ـ پروپاگندی شان غباری برلوحۀ یاقوت فام  

حال  بااین  كه  بنمایانند،  ومكدرش  ببیزند  ما  جنبش  وگلخون 

چ روشنفكران حقیقت گوی بی پیرایه  بیشك تا حدی دست و پاپی

تمهیدات   ایجاب  نیز  سمی  گرد  این  برگرفتن  لذا  شوند.  می 

روشنگرانه با پهنای بیشتر را می نماید تاپس ازآن بتوان دُر  

شهوارحقایق را بدون پوستۀ قشری زاید دست و پاگیرعرضه  

كرد. ما خواهیم كوشید درراستای مقالتی چند، درجهت تمهید  

مأمول بتپیم وهرگز نه برآن پنداریم كه هرآنچه    برآوردن این 

باید، كردیم، بلكه معترفیم، هرآنچه مقدور و درتوان است، می  

كنیم. و برشماست تا برعلاوۀ سره و پایه كردن هستی ها و  

كاستی ها، زدودنی را سوا، و فزودنی را همراه وگویا كنید، كه  
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بگذار گامی، ولو كوتاه،     درین عرصه نیز رسالتی عظیم داریم،

 برداریم. 

درهم   معنی  به  فشرده  دركلام  و  آن  وسیع  مفهوم  به  جنگ 

شكستن ارادۀ دشمن است، و درهم شكستن ارادۀ دشمن مستلزم  

فرهنگی،   سیاسی،  اقتصادی،  درابعاد  حمله  و  آرائی  صف 

روانی، نظامی و... است. جنگ پدیده ای است اجتماعی وبه  

البته كه دارای قانونمندی های   گونۀ همۀ پدیده های اجتماعی،

ویژۀ مشخص است، و  باری با تكیه برآن ها، و درآن ریخت  

نیروی   گردد.  می  تكاملی  پروسۀ  شامل  كه  است  ها  قالب  و 

مبارزۀ   همانا  پویا،  سمت  یك  در  جنگ  دهندۀ  جهت  متحرك 

نیروی   دو  متخاصم،  دونیروی  ناپذیرتضاد،  آشتی  دوجهت 

عاد جنگ  در  است.  جنگ  دو  درگیردر  ازاین  یكی  بیشك  لانه 

برحق است و بالنده وآن دیگری ناحق است و میرنده. وفقط  

زیست   شایستۀ  وجودش  است،  انسانی  است  برحق  كه  آن 

بررخش سبكسارتاریخ،   كوبندۀ زمان، سوار  ومنطقش منطق 

همپای تكامل، و روندۀ راهی با میعادگاه و منازل تاریخی ومتكی  

گری به برخورد فزیكی وادارش  براندیشه وتعقل، كه فقط آن دی

می كند. و اما آن دیگری قلدر است وحیوانی، طفیلی و پارازیتی  
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و باید ضد حیاتش را تزریق كرد كه حیات او از مرگ دیگران  

مایه می گیرد و او گرگ انسان است و برای رفع عطشش، كه  

اصلاً رفع شدنی نیست، می رود تا آ ن نخستین را فروبلعد.  

راهش بیراهه، ورطه و لجنزاری مخوف و سیرش در جهت  

زاین دو  پرتگاه است و درخلاف تكامل. ناگفته پیداست، آن یك ا

مسیر   اجتماعی،  های  قانونمندی  تكاملی  روند  رغم  بر  كه 

حركتش را برگزیده است و رویاروی قوای پویای اجتماعی،  

صف   اند،  تكامل  پیشروندۀ  مسیر  همپای  روندگان  كه 

می رود تا زوال خویش را برصفحۀ تاریخ اجتماعی     بگیرد،

كامروائی چنین نیروئی به شهادت تاریخ زیانمند بوده    رقم زند، 

راه   طنابش  حلقۀ  كه  آنجا  تا  خیز،  آشوب  و  ویرانگر  و 

اندازخودش را نیزگرفته و در ورطۀ نابودی كشانده است. و  

اما، آنی كه به كشف و دریافت قوانین تكامل اجتماعی نایل آمده  

باژگونی  و با بهره گیری ازآن، وهمپای آن به دگروشی ها و  

ها و آبادانی ها دست می یازد و گامزن است، بیشك به سوی  

شگوفائی می شتابد ومی رود تا بر دفتر زمان "بودش" را،  

بود استوارش را، نقشی پایا زند و به یقین برگ افتخارپیروزی  

به كف با كفایتش خواهد رسید. طبیعتاً پذیرفتنی است كه چنین  

دشواری،   و  رنج  بدون  بزرگ  مشقت  فتحی  پذیرش  بدون 
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وضایعات، و ای چه بسا تادیۀ بهای گزاف در وهم نمی گنجد،  

 چه رسد به خرد وعقل. 

های   پدیده  از  انبوهی  همچون  جنگ  كه  پذیرفتیم  و  گفتیم 

سازیم، می  ترش  گویا  دارد.  گسترده  ابعاد  جنگ   اجتماعی 

دربطن خویش انواعی از تضاد ها را آبستن گونه حمل می كند،  

هرگاه یكی یا بیشتر ازاین تضاد ها، خطی سوای جهت بالنده و  

خصلت   مبین  و  شاخص  كه  جنگ،  عمدۀ  تضاد  یابندۀ  رشد 

است،   آن  سرنوشت  و  اساس  كنندۀ  وتعیین  جنگ،  وماهیت 

و  تر  تند  یا سرعتی  و  قانونم برگزیند  ازحركت  تر  حل  كند  ند 

اختیار كند، بدین معنی كه با افزایش سرعت از   تضاد عمده  

جهد   به  ها  سقط   قانونمندی  یا  افتد؛  عقب  آن  كاهش  با  ویا 

عرصۀ   خواهد گشت ویا به عنوان موجود ناقص الخلقه پا به

وجود خواهد گذاشت كه گرم وسرد روزگار آن را خواهد زدود  

سالم   های  پدیده  ردیف  در  او  زیستن  برای  وجائی 

 اجتماعی نخواهد بود.  وبالندۀ

جنگ در ابعاد گسترده اش، پدیده ایست برای حاملینش دشوار   

ومشقتبار كه تا رسیدن به فرجام، دوگانگی وچندگانگی های  

و گهی   امید بخش است  گاه  كند.  با خود حمل می  را  متضاد 
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سخت اسف انگیز، لحظۀ نهایت شادی آفرین وفرصتی دیگر  

)لحظات پیروزی وشكست(. آنی،     بی نهایت غمبار و اندوهگین

نیروبخش وقدرت زا و لمحۀ توان فرسا وكرختی آور. جنگ  

سازنده است و آفریدگار، و فرساینده است و ویرانگر، آدم هایی  

ا درهمه  را تا مرز انسان كامل رشد می دهد، سراپای شان ر 

ابعاد دگرگون می سازد و به موجوداتی نو با خصال ملكوتی  

مبدل می كند. هزاران دیگر را و اما به خون می كشد وهستی  

غیرعادلانۀ   جناح  زداید.  می  روزگار  ازصفحۀ  را  شان 

ویا به تعبیر دیگر جنگ غیرعادلانه، هستی و آبادانی   جنگ،  

را تل خاك می    و زحمت آدم ها های ماحصل هزاران سال رنج  

سازد. درجوارآن جنگ عادلانه، كه هدفش نابودی جنگ است،  

انسانی ترین بناها را در قلوب انسان ها منقوش می كند و راه  

 اعمار پایای جامعه را می گشاید. 

نیاسودگی و دشواری این لحظه،  درجنگ، همزیستی هائی از:  

آسایش و آرامش آن لحظه، اندوه وغم این گاه، شادی و سرور  

آنگاه، ضعف و فرسایش این لمحه، توانگری و بالش آن برهه،  

آن   وبالندگی  ویرانگری ونگون سازی این زمان و سازندگی 

فرا   و  گستردگی  و  حال  تنگدستی  و  محدودیت  دستی  زمان، 
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امروز، از بهروزی،     آینده، از بدبختی، فقر، آوارگی و اسارت 

فردا مرتباً همراه است،     بهزیستی، آرامش، آسایش و آزادگی 

و جنگ ناگزیر به حمل شان تا اتمام حیات خویش است. باری  

هرآنچه گفته آمدیم وخیلی ناگفته های دیگراند كه باید بدانیم و  

هره های رنگارنگی است  بشكافیم؛ چه همۀ شان رشته ای ازم

كه به تار جنگ در كشیده اند، وهر آن نیروئی را كه عزم پای  

در   پر تلاطم است و جایگاهی وسنگری  نهادن درین عرصۀ 

جبهۀ تكامل تاریخ دارد، باید براین تاروپود راه یابد، چه بدون  

ها و رنگ مهره  ندیده     ارزیابی جنس  یا  تار جنگ،  برروی 

ومق تعویض جای  تاثیراتش،گرفتن  نكاویدن  مهره و  نمی     ام 

طور   شود   به  نتایجش  كه  بود  درجنگ  نقشی  آنچنان  دارای 

نسبی پیش بینی شده وهدفمند و روشن باشد. چه بسا اتفاق  

را   نیروها  تاثیر  جهت  مسایل،  درین  احاطه  نبود  كه  افتد  می 

تغییر دهد وغیر موثر شود وحتی تاثیری منفی به جای گذارد  

سته از آب د رآید. نتیجتاً چنین بیان می داریم  وعمل خلاف خوا

با عدم شناخت از قوانین جنگ در همه ابعادش )اقتصادی،    كه:

سیاسی، فرهنگی، نظامی و...(، یا نبود وشاید كمبود دریافت  

سیر حركی جنگ ها، مغشوش بودن مواضع نیروهای درگیر،  

قیق از  بادرهم برهمی وندادن آرایش سالم قوا، باعدم ارزیابی د
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توانمندی خود وطرف متخاصم درتمام ساحات، با روشن نبودن  

مسیر تكامل جنگ و تشخیص واضح جهت فردای آن، با متیقن  

توهمات   نه  واقعییات،  اتكای  به  قطعی،  پیروزی  به  نبودن 

دردست   با  گفت  توان  می  كلام  دریك  وبالاخره  پندارگرایانه، 

ثمره نباید  در جنگ،  برنامۀ علمی همه جانبه  گیری    نداشتن 

بی   ای  ستیزه  برنامه  بی  وجنگ  داشت،  انتظار  آن  درفردای 

ایله   و  دریاغیگری  نیز  اش  نظامی  درشكل  و  است،  جهت 

كند.  می  پیدا  تجسم  وضعیت   جاربودن  كوشیم  می  حال 

 موجودمان را با این محك ها بسنجیم. 

می دانید كه كشورما افغانستان با موقعیت ژئوپولتیك ویژه اش   

گاه   گره  حیثیت  پیوسته  تاریخ  دردرازنای  گیتی،  زاویۀ  درین 

تجارت ومحل تلاقی فرهنگ های شرق وغرب را داشته وخود  

نیز زادگاه فرهنگ پرباری بوده، كه هردوبعُد این ویژگی، ما  

یعتاً كنش و واكنش  را به اختلاط باشرق وغرب می كشانده و طب

ازجانبی منابع دست نخوردۀ     متقابل به جای می نهاده است.

معبر   موقعیت  تقریباً  وهم  ارزان،  كار  نیروی  و  زمینی  زیر 

و   فارس  وخلیج  هند  اوقیانوس  گرم  آبهای  سمت  به  بودنش 

یا   خزر  وبحیرۀ  مركزی  آسیای  جانب  به  ازبحرهند  برعكس 
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كسپین، دال برآن می شد كه موقعیت كلیدی بیابد. زورآوران  

به   یافتن  راه  و  كلید  این  كسب  درپی  مغرب  و  مشرق  آزمند 

گنجینه های مادی ومعنوی آن برای غارت و چپاول، همواره  

كوشیده وازلشكر كشی ها وقتل عام انسان های بی گناه وبی  

ین تجاوزات  ملت ما نیز هیچگاهی ا   پناه نیز دریغ نكرده اند. 

را بی پاسخ نگذاشته است، تجاوز وحشیانۀ امروز روس ها  

باید   هم  را  آن  به  ما  مردم  شكن  دندان  پاسخ  و  ما،  خاك  به 

درهمین راستا دید و این پاسخ را درشمار جنگ های عادلانه  

درغیرآن سیر به گمراهی خواهیم كرد.     و رهائیبخش برشمرد، 

وحوش جنگ مسلحانه  چنان كه هم اكنون می بینیم، درحول  

گفت   ما  ملت  كنونی  مقاومت  درنبرد  جنگ(،  نظامی  )بخش 

وشنود و پرس وجوی های جوروا جور مطرح است، وبسا از  

پرس وجوی ها وگفت وشنودها، با پندارهای جوانب مختلف،  

پشتاره اش را می بندد كه می شود گفت درآن كمتر از بوتۀ  

ادامۀ جنگ را  مطلوب می توان سراغ جست. عده ای آغاز و  

با ابرقدرتی به این نیرومندی، به جنون )؟ ! ( ما اطلاق می  

كنند. گروهی بیمارگونه ملت ما را از آ غاز حركتش، وسیلۀ  

نبرد   گوئی  كه  پندارند  می  مرتجع  ویا  اجنبی  آن  و  این  دست 

وملت   است  جهانی  نظامی  های  غول  نبرد  افغانستان  كنونی 
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ما وسیلۀ بی ارادۀ آن، و دلیلش را این كورمغزان،     قهرمان

نبود امكانات جنگی ما و وفور سلاح روس می آورند. جمعی  

هم دلسوزانه مقاومت دلیرانۀ خلق قهرمان افغانستان را معجزۀ  

و بی غرضانه )!!( ومتحیر، ناظرپایان اعجاز    عصر می دانند 

هكذا درپیش بینی آیندۀ    اند و... پندارها و تصوراتی ازین قبیل. 

این جنگ نیز رویاها و پندارها غلغله انگیز مغزهای نا اندیش،  

پایۀ جنگ می   اندیشمند بی اطلاع ازمایه و  كم اندیش وحتی 

شود، كه هیچ كدام بازتاب كامل واقعیت عینی جنگ آزادیبخش  

ملت قهرمان افغانستان نیست. هم اكنون به شمارفراوان ازآن  

وی وبه مقصودی درین مسئله برخوردكرده اند  هائی كه به نح

ویا می كنند، جنگ ما آن قدربغرنج و تودرتواست كه فهم آن  

دراین   ما  نارس گشته است.  رازی سربه مهروطلسمی دست 

نیز فتح باب می كنیم و از برشمردن ویژگی های كشور و   راه  

فرهنگ ما، كه به كرات مورد تجاوز قرارگرفته، و ازخصلت  

در جنگ های دفاعی، پای   زی ملت ما و پایداری اشضد تجاو

 گشودن این رازسربه مهر وطلسم دست نارس می رویم. 

نخست نگاهی خیلی كوتاه در پیشینۀ تاریخی كشورمان می كنیم  

شكافی   ازكالبد  وبتوانیم  گردد،  حالیه  مامعرف  پارینۀ  تاسنت 
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بكشیم.   به تصویر  را  دورنما  پیشینه،  براساس  جنگ موجود 

روش شناسی علمی نیزبرآن است كه آن برخوردی درشناخت  

ها ستوده و قرین به حقیقت می شود كه پدیدۀ موردنظر     پدیده

و   روابط  بیند.  به  اش  گذشته  با  آن  تنگاتنگ  درپیوند  را 

وكنش و  پیوندهای درونی اش را با اثر گذاری متقابل بشكافد،  

واكنش های بیرونی رادرنظر بگیرد و ازسلسله بندی ارگانیك  

پدیده واپسین  وتنش  تكاملی  پویۀ  بتواند  ها  مشخص     آن  را 

سازد. متكی بر این روش علمی پژوهش، علل وعوامل ادامۀ  

جنگ را برمی شماریم. و آن را از ویژگی های ملت مظلوم ،  

 فداكار، حقجوی و آزادیخواه افغانستان آغاز می كنیم:   رزمنده ، 

 پیشینۀ جنگ رها ئیبخش درافغانستان 

  سنت پسندیدۀ انقلابی ملت ما

آن   از  پارۀ عمده ای  امروزین  شانزده قطعه زمین  افغانستان 

زادگاه   "اوستا"  گواهی  به  كه  است  بزرگی  و  كوچك 

نخستین"آرین ها"را می ساخت. "بخدیم سریرام" یا بلخ زیبا،  

تمركزگاه حاكمیت و گره گاه سلطۀ اداری آن بود. مدنیت قدیم  

از میلاد )سه   قبل  نخستین هزارۀ  تاریخ،  را،  )ویدی(  آریائی 
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شناسائی و ثبت می كند و مقارن آن    هزار سال قبل ازامروز( 

حكایت گر تشكیل هسته های سه دولت به نام های پیشدادیان 

( كه یكی از معانی اش "مؤسسین عدل   Paradatsبلخی )  

  ( ها  كاویانی  است،  تهذیب"  و  ها      ( Kavaوداد  واسپه 

(Aspa  است. آنچه در آن برش تاریخ مشهود است، برتری )

سطح زیست و تكامل اجتماعی آریائی ها نسبت به همسایه گان  

ماهر،   وران  پیشه  و  با صنعتگران  آباد،  كه شهرهای  است، 

روستاهای سرسبز وشاداب، كشتزارهای وسیع وحاصل خیز  

و... شاخص آن بوده وعامل تحریك حرص و ولع همسایگان 

و   و  متجاوز  باری  غارتگران،  این  است.  شده  می  غارتگر 

بارها، برای قلع وقمع تمدن آریانا، درپی ربودن ثمرۀ رنج و  

اشغال   و  تصرف  باحرص  آن،  زحمتكش  باشندگان  زحمت 

امیال   ارضای  برای  كلام  دریك  و...  معمورش  شهرهای 

غارت   را  آن  تاختند،  متمدن  آریانای  بر  خویش،  غارتگرانۀ 

و زدند،  آتش  نمودند، كردند،  تا    یران  و...  كشیدند  خون  به 

 خواست حیوانی شان را برآورده سازند. 

آریانا غیرتمندان  ـ  دیگر  جانب  كه  اما  تجاوز   و  مورد  كه  ـ  

قرارگرفته اند، برای دفاع از سرزمین آبائی خویش به پاسداری  
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دستاوردهای   حفظ  خاطر  به  و  شان  انسانی  وكرامت  ناموس 

مادی ومعنوی خود، و درفرجام درحراست از آزادی كمر می  

بندند، به همآوردگاه می شتابند ومصمم اند از مام میهن شان، 

از كشورشان، كه اساساً گنجینۀ همه ارزش های آن ها ست،  

واك آن را  با نثارخون دفاع كنند ونعرۀ مردانه می زنند كه پژ

 چنین می یابیم: 

         من مبا د  چو كشور نباشد تن

 بدین بوم و بر زنده یك تن مبا د            

        همه سر بسر تن به كشتن دهیم

 ازآن به كه كشور به دشمن دهیم            

 شعراز فردوسی توسی                                       

آزاد مردان و شیرزنان این مرز و بوم درگنبد   غلغله وغریو 

دوار گیتی و دهلیزهای طولای تاریخ، آنچنان می پیچد كه پس  

از هزارها سال هنوز مطنطن و پرآوا ست و دوست و دشمن  

 دراعجاب. از هیبتش 
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وحماسه   مقاومت  فرازای  بر  سازما،  تاریخ  و  قهرمان  اجداد 

سازی تا آنجا به پیش شتافتند كه دیوار تاریخ را عبور نموده  

 و به فراسوی آن، به سر زمین اساطیر، گام می گذارند. 

سجایای  از  سرشاراست  ما  خلق  اساطیر  و  تاریخ  مجموعۀ 

صداقت، پایداری و وفا به  انسانی، فداكاری، شهامت، دلیری،  

از   نفرت  انسان،  به  عشق  آزادی،  و  میهن  به  عشق  عهد، 

ستمگران و زورگویان و احقاق حق ستمكشان، تن ندادن به  

و... ازین صفات،   اسارت  دیگر  ممیزات شناسنامۀ    هزارانی 

قهرمانان   معرفی  در  را  آن  تجسم  به وضوح  كه  ماست  ملت 

اساطیری این بوم و بر، می توان نظاره كرد. به مصداق مدعای  

مان، راویان تاریخ را به جایگاه شاهد می كشیم تا خالصانه از  

دفتر خونین شناسنامۀ ملت ما، از دل تاریخش چند موردی را  

 بنمایاند. 

نخستین مدرك تاریخی عرضه شده درینجا یورش كین توزانۀ  

“تورانی” ها و بربریت های شان در آریانای كهن است كه به  

پیش از هزارۀ اول قبل از میلاد می رسد. تورانی ها صحرا گرد  

وسواركار وشمشیرزن بودند و از باج شمشیر و بازوی شان  

بوركردند و  بر دیگران سروری می كردند. از شمال آمودریا ع
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پای دراشغال آریانا نهادند. تا چنگی به شكارزدند، خاری برآن  

ها خلید و چون دندان برآن نهادند به سختی پولاد مواجه شدند،  

مقاومت دلیران آریانا را چندین دهه، وحتی طولاتر، در برابر  

خود یافتند. هرچه پای فشردند، واكنش شدیدتر دیدند، هزاران  

رین رزم، خون خویش را نثار  “سیاه وش” نام آور و گمنام د

راه آزادی میهن نمودند و سرانجام سیلاب خون شان، دربار  

با افراسیاب فرعون گونه اش در نوردید و به   “تورانی” را 

 زیر كشید و لانۀ عقابان را از یورش كرگسان امان داد. 

دومین برگ تمسك تاریخ، حملۀ هخامنشیان ایران)پارس( )قرن  

ق م ( بر آریانا است. "ایرانی ها كه به حیث شاخه ای    4ـ  6

ازدورۀ   بعد  درآمدند،  آشور  اسارت  به  ها  آرین  از  شده  جدا 

طولانی اسارت و دوری از تمدن آریائی، همین كه ازاسارت  

یافتند، به تشكیل دولت هخامنشی پردا خته و دست به  رهائی 

،  82جهان گشائی زدند." )تاریخ مردم ایران، جلد اول، صفحۀ  

 تالیف عبدالحسین زرینكوب(

شهنشاهان گردن كش هخامنشیان ایران كه مدنیت بابل را با  

شمشیر زیر و زبر ساختند، به جای پیوستن دوباره به اصل  

خویش، مست ولایعقل هوای استیلا وغلبه بر آریانا را كردند.  
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كبیرش   كوروش  ایران  طلبان  سلطنت  كه  هخامنشی  كوروش 

با امضای فرمان حمله به سرزمین آریانای مادر، سند    خواندند،

مرگ خویش را امضا نمود و با حركت بدان دیار، با پای خود  

به سوی مرگ شتافت. اسلاف روئین تن مان، كوروش را با  

ها   ویرانگری  و  توحش  همه  با  كثیرش،  وسلاح  عظیم  سپاه 

سال   قولی شش  وبه  چهارسال،  انداخت،  راه  كه  عامی  وقتل 

ق م ( چنان در دریای بیكران جنگ طولانی و    539تا    545)

بود.   از سرش رفته  فرسایشی مردمی غرق ساختند كه عقل 

شهرها و آبادی ها، معابد و كشتزارها و... را ویران كرد وبه  

مقاومت   قدر  آن  آریانا،  پایدار  مردان  دلیر  ولی  كشید؛  آتش 

تفاعات  كردند، تا سرانجام در دره های سنگلاخی دشمن شكن ار

مركزی، كوروش را ازسمند غرورش به زیركشیدند و از پای  

درآوردند، دل پركینش داغ استیلا بر آریانای مادر را باخود به  

ومدنیت   فرهنگ  دوران،  درهمین  كه  ازین  بگذریم  برد.  گور 

و  سرزمین   "اوستائی"  از  وسیعی  گسترۀ  زردشتی"  "دیانت 

فت وگسترده گشت  ایران را فتح كرد وچنان درآن دیار پای گر 

كه عده ای مورخین، حتی درشناخت مهد این فرهنگ به اشتباه  

 فرو می روند. 
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مدركی دیگر، تجاوزخونین اسكندرمقدونی است. این گردن كش  

مدیترانه   شرقی  ساحل  زمانی  دركوتاه  كه  استیلاگرتاریخ،  و 

ومصر پرآوازه را به اشغال درآورده بود وشهنشاهی"معظم" 

تارومار   را  اش  هزارنفری  از صد  فزون  ارتش  با  هخامنشی 

شهرهای مستحكم    كرد، و دركوتاه زمانی )كمتر از یازده ماه( 

ایران را یكی پس از دیگری زیرسلطه كشید و سد ناپذیر و بی  

) نام   لجام به پیش می شتافت. چون به "پكتیس" یا "باختر" 

)هرات( را دربرابر خود چون   دیگر آریانا( رسید، مردم "هریا" 

 كوه پایدار یافت.  

هراتی)حاکم آن زمان      Satibarzanas "ساتی بارزانس" 

را درخود   با سپاه عظیم اسكند  هرات(، كه توان جنگ منظم 

نمی دید، عاقلانه به جنگل ها روی كرد و با فدائیان همراهش،  

زدند   می  لشكراسكندر شبیخون  دریای  به  با جنگ   ازآنجا  و 

های چریكی اورا زبون ساختند؛ تا آنجا كه گمان می كرد اشباه  

بلخی با    Basus  ند. همچنان "بسوس" بر او یورش می بر

دلاوران بلهیكا )بلخ ( و رزم آوران جنوب هندوكش، با جنگ  

های چریكی شان درس هائی به اسكندر دادند كه او و سپاهش  

را دیوانه ساختند. سپاهیان ارتش او به جان هم افتادند و اوخود  
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نیز درباریانش را بی سبب سر می زد؛ آنچنان كه حتی جنرال  

افتخاراتش   "فیلوتاس"  كسب  در  كه  را،  خود  دلاور  رفیق 

تاریخ،   روایات  كرد. حسب  اعدام  بود،  كرده  برجسته  خدمات 

اسكندر اجباراً و ازترس، وسیلۀ نامه ای به مادرش، كه گویا  

مادرش طی  كلید عقلش بود، پناه برد و از او مشورت خواست.  

 نامه ای خواستار شرح ماجرا شد و نوشت: 

 خبر رسید که این مملکت عدو سوزاست 

 خدنگ چلۀ "پكتیسیان" جگر دوز است

بنویس   من  حزین  قلب  خاطر  برای  

او پكتیس   خیا لی است نام  دیو  كدام  

 )شعر از استاد پژواك(                                        

اسكندر به دستور مادرش، با ارسال مشت خاكی از افغانستان 

امروزین كه درآن وقت “پكتیس” نیز یادش می كردند، غرض  

جست.   استمداد  خویش  نجات  برای  او  از  واستشاره،  تجربه 

گرد   از خواص  ای  تجربه  با  ـ  دانشمندش  مادر  آن  ـ  مادرش 
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وخاك میهن شیران آریا، به این نتیجه رسید كه افغان ها وقتی  

روی این خاك قرار بگیرند سلطه ناپذیراند، و دانست كه اینجا  

نیروی دیگری است وخاك   دیگر مسئله ساده نیست، طرفش 

مورد نظر نیز بیگانه ناپذیر. او به درستی درك كرد كه پسرش  

"آریانا" و " پكتیس"  با دریا دریا لشكر، به دریائی از خون در

دیروز وهمین افغانستان امروز، در حال غرق شدن است. زود  

اسكندر   متجاوز  تاسپاه  داد  ومشورت  رسید  سروقتش  به 

آن دیاركند. اسكندر ننگ سنگین ترین تلفات را از افغانستا     ترك

ن باخود به ارمغان برد وسر و کلۀ بهترین سردارانش را كفارۀ  

سرانج و  داد،  به  تجاوزش  خونریزی،  چهارسال  از  پس  ام 

 مشورۀ مادرش از طریق نورستان، راه درۀ سند را پیش گرفت. 

كه ازاشاعۀ دین به گرد آوری دنیا گرایش پیدا   اعراب، همین 

تحمیل   یافتند.  برابر خود  در  درافغانستان سد عظیمی  كردند، 

خواست خود پرستانۀ شان كه سوای ادعای خدا پرستانه بود،  

لجام گسیخته به لشكركشی انجامید و، زیر نام اشاعۀ دین برای  

ء استفاده می كردند.  تأمین سیطرۀ سلطنت ها و خاندان ها سو

تجاوز   مورد  دین  مقدس  نام  زیر  بار  این  كشورما،  و  ملت 

قرارگرفت، ویران شد و به خون كشیده شد. ولی این پایان كار  
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نیست؛ عقاب های كوهی آزادۀ آریانا، این دام را نیز دریدند و  

به   مطمئن شان،  سنگرگاه  به  پركشیدند،  كوهساران  فراز  بر 

پایگاه جنگ چریكی رفتند تا از آزادی و میهن خود دفاع كنند.  

پهنای این مقاومت كران تاكران میهن را احتوا نمود و جبهۀ  

هریوا تا هندوكش را    مقاومت ملی از امارت های مختلفه، از 

ما    دربرگرفت، پارتیزانی     وخلق  جنگ  انداختن  براه  با 

فرسایشی، درس آموزنده ای به تجاوزگران عرب دادند. زمان  

از   كه  بود،  وگسترده  طولانی  قدر  آن  جنگ  این  میدان  و 

نیزك   چون  ما  نشدنی  فراموش  و  ملی  قهرمانان  فرمانروائی 

نا ازهرات  و  هراتی،  قارن  و  های  بادغیسی  دامنه  و  مدار 

هندوكش كبیرآغاز، و تا ابومسلم خراسانی و طاهر پوشنجی،  

در   این فرزندان بنام میهن ما، و به بغداد ـ این مركز جور و ریا  

جوف خلافت ـ رسید. این مقاومت كه در مقابل زورگویان و  

متبرك دین صورت گرفت،   لفافه های  در  استیلاگران پوشیده 

ت معنوی این ملت است كه با تیزبینی  نشانه ای از آن شفافی 

وفراست، دین را به عنوان عقیده می پذیرد، ولی در عین حال  

نمی   چشم  قیمتی  هیچ  به  ومیهنش  خود  آزادگی  و  آزادی  از 

 پوشد. 



~ 27 ~ 

 

چنگیز نیز جهان گشای وعالم گیر بود. نیمی از جهان را گشود،  

اما در افغانستان، در برابر مقاومت مردم، جان بهترین عزیزان  

و جنگاوران خود را از دست داد. تا آنجا كه به سوگ عزیزان  

از دست رفته اش درهمین دیار به گریه و ناله نشست و دیوانه  

آتش سوخت تا آن را تسلیم    وار، هست و بود سرزمین ما را به 

 خود سازد. واما كه پاسخ شیر مردان ما برایش چنین بود: 

 دننگیالو دی دا دوه كاره په جهان 

 یا به وخوری ککری یا به كامرانشی 

 شعراز خوشحال خان خټک                             

 است.   "یامرگ یا آزادی"  كه معنای فشرده اش همان 

سان   پروانه  فریاد،  این  با  ما  سازان  حماسه  آری! 

ونسل در نسل با احفاد زورگوی چنگیز شمشیر زدند.   سوختند  

كه : "مرا درآن جا دفن   خټک  این كلام غرور انگیز خوشحال

نیافتد"  مزارم  بر  مغل  سایۀ  كه  بیگانۀ     كنید  از  نفرت  تجسم 

نه  متجاوزاست كه درخون مردم افغانستان عجین گشته است،  

آن چنان كه كوتاه نظران می پندارند، تعصب نژادی و یا مذهبی.  
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چه تاریخ گواه است كه درهمۀ این مقاومت های دلیرانه، ملیت  

با زبان ها و مذاهب مختلف، چون تنی   ها و اقوام كشورما، 

بنا   را  سازی  آدم  فرهنگ  ومشتركاً،  اند.  داشته  واحد شركت 

نهاده و رشد دادند كه اخلاف چنگیز را در خود مدغم ساخت  

امل این فرهنگ  وآن ها درمراحل بعدی علمبرداران توسعه و تك

 شدند. 

حادثۀ حماسه   هزاران  و  ها  جانبازی  این  همۀ  گستردۀ  شرح 

آفرین دیگر تاریخ ما، از عهدۀ این مقالت هیهات، كه به توان  

ما   ولی صرف  گنجد؛  نمی  جانبه  همه  نیز  قطور  های  دیوان 

 تذكرش می دهیم. 

قرن   دراوایل  اینجا  ورق،  پشت  ورق  جهیم،  می  را  ها  ورق 

بیستم، ورق خونین دیگری جای گرفته است؛ آن را رو می  

دارد.  حكایت  افغانستان  به  انگلیس  تجاوز  از  انگلیس     كنیم: 

درین برش تاریخ، فاتح جهان است. غرش توپ ها وبمب افكن  

  دردل جهان رعشه می انداخت وغریو خشماگین وكین    هایش

توزانۀ جنرال های مارشال شده اش، بهترین جنگاوران اروپا،  

انداخت ومقاومت و جنگجوئی   لرزه می  به  را  افریقا و آسیا 

شان را سلب می كرد. "جنتلمین" های انگلیسی خداوندگاران  
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زور و زر كرۀ ارض گشته اند، و بریتانیای كبیر دولت خدادادی 

است كه در متصرفاتش خورشید غروب نمی كند و كسی را  

ارتش   ترین  نیرومند  چه،  نیست.  بیدادش  بر  اعتراض  یارای 

 ومخربترین سلاح روی زمین در كف بیداد اوست و... 

با این ویژه گی ها و نیرومندی ها، انگلیس می خواهد دروازۀ  

هند را محكم كند، و لذا باید كشور صغیر، یعنی افغانستان را  

تصرف نماید وملتی فقیر را كه   كه دریچۀ عبور به هند است،

در آن زیست دارد بردۀ فرمانبردار خود سازد، تا درفرصت های  

نماید. جه توپ  دم  گوشت  را  آن  والاتبار  مناسب   " انگشایان 

و   خودی  سپاهیان  از  سیلی  و  سلاح  از  بادریائی  انگلیس"، 

مزدور، آهنگ دیارما كردند. خیلی بی مهابا و مغرور، پای به  

افغانستان گذاشتند، به پندارشان لقمۀ مناسبی به چنگ آورده  

بودند. آن را دردهان گذاشتند؛ ولی لقمه ای به ظاهر كوچك،  

نان  گلوگیرشان شد. تو گ پنها ن درمیان  وئی "خارماهی بود 

 ما".

درنخستین نگاه، آغازكارشان سهل و ساده به نظر می خورد.  

تجاوزگران فرنگ، با فشار زیاد وبا كشتارو قتل عام مردم بی  

دفاع وبیگناه، داخل مرزها شدند. شهری را، شهرهائی را، و  
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پایتخت را گرفتند. خواستند كار را گویا یكسره كنند وكلید حل  

این مشكل، بیخردانه، شاه را دانستند ـ شاه را كه اغلباً سنبل  

جنایت و وطن فروشی بوده ـ، این كلید را هم به دست آوردند،  

یعنی شاه را خریدند ومزدورش ساختند. مگر با این كلید، گنج  

این كه عوضی گرفته بودند. كلید    افغانستان به دست نیامد، مثل

مسئله جای دیگری بود، درسرشت آزادیخواهانۀ ملت قهرمان  

و تسلیم ناپذیرمان، كه آن هم به هیچ صورت وبه هیچ قیمتی  

ها انگلیس  تصرف  هیچ     به  تصرف  به  كه،  گواین  درنیامد، 

بیگانه وبیگانه پرستی درنیامده و در نخواهد آمد، و افغان ها  

تا آن را ـ سرشت آزادیخواهانۀ شان را ـ برای    مصمم برآنند

خود وتا ابد حفظش كنند. آخر، این ویژگی در وجود افغان ها  

 "با شیراندرون شده با جان بدر شود". 

بود،   جهانی سرشارگشته  اول  فتح جنگ  بادۀ  از  كه  انگلیس 

تكیه به سلاح مدرنش و به     سرش به این حرف ها نمی شد. 

ارتش به اصطلاح سد ناپذیرش، و رهنمود اندیشۀ سود جویانۀ  

غیرانسانی اش، مانع ازآن بود كه حقیقت نگر باشد. فیصله  

اش را كرد، وآن چنین بود كه آزادیخواهی افغان ها، غرور و  

ها،  افغان  را    ننگ  وهمه  همه  ها،  افغان  معتقدات  و  فرهنگ 
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درهم شكند، و خود سرنوشت ساز ملتی آزاد منش شود. زهی  

خیال باطل! اگر ما نگوئیم تاریخ فریاد می زند كه انگلیس كور  

خوانده بود وسرتاپا به گمراهی می رفت، تا درجائی كه شایسته  

اش بود برسد، آنجا رسید. بلی آنجا، شایسته ترین جایگاهش، 

جسد گندآلودش را در   به گورستان تاریخ. وافغان ها شجاعانه

دل خاك تیره سپردند و یادگار فراموش نشدنی به اخلاف انگریز  

 گذاشتند. 

آری! سلحشوران با ایمان افغانستان از اقصی نقاط كشور، از  

دربرابر   میهن  ناموس  از  دفاع  به  مذاهب،  و  اقوام  کلیۀ 

تجاوزانگلیس به پا می خیزند و با تشكیل جبهات ملی به پیش  

تازی قهرمانان ملی، چون امین الله خان لوگری، امام ویردی  

وست محمدخان  ازبك، بچه میرداد هوتكی، آغاحسین قزلباش، د 

كاه فروش، غلام حیدرخان كابلی، میربچۀ   غلجائی، محمدهاشم

مشهوركهدامنی، غلام حیدرخان چرخی، محمد جان خان وردك،  

پروانی، برگید عبدالغفورخان هراتی، ملالی   میرمسجدی خان 

خان   محمد  صالح  مولوی  آبادی،  جلال  خان  ایمل  هیرمندی، 

قهرمان گمنام ونام    قندهاری، ملا مشك عالم و ده ها وصدها

آوردیگر، با جنگ های پارتیزانی به كرات و مرات درس هائی  
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به امپریالیسم شیطان صفت انگلیس دادند كه کتیبۀ خونینش  

هنوز درلوح تاریخ برق می زند وحتی درخاطره های دوجانب  

دعوا زنده است. انگلیس ها بیهوده نگفته اند: "افغانستان لانۀ  

این  افغان  آزادیخواهان  شمشیر  جانگداز  زهر  است"؛  زنبور 

د نمی گوئیم تا با  مفهوم را به آن ها تفهیم نموده است. از خو

 خود ستائی متهم مان نسازند. 

پای   نخست  نشینیم،  می  ها  انگلیس  همركابان  سخن  پای 

فرمانروایان   سخن منشی  و  هندی  مورخ  كمارگوش،  دلیپ 

نهایت   را،  چشمدیدش  از  بخشی  فقط  درافغانستان.  انگلیس 

كوتاه تذكر می دهیم: به قول او، افغانستان را انگلیس ها "لانۀ  

ان  زنبور"می خواند ند، كه وجه تسمیه اش را نیز از عمل افغ

نویسد:  می  كمارگوش  دلیپ  بودند.  گرفته  لشكر    ها  وقتی   "

کلیۀ   علیرغم  بدهد،  انجام  وانتقالی  نقل  خواست  می  انگلیس 

زنبور   همچون  ها،  كوهپایه  دل  از  ها  افغان  امنیتی،  تدابیر 

می   وارد  لشكرما  بر  مهلكی  ضربات  و  ریختند  می  برسرما 

آوردند. این ضربات كمرشكن بود وانگلیس ها را بیچاره ساخته  

ه خود درزمرۀ متجاوزین  ك    بود". ویا این كه "لیدی سیل"،

انگلیس به افغانستان رفته و ضرب شست مبارزین افغان را  
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می نویسد : "افغان ها با غریو وفریاد، مثل گرگ     دیده بود، 

در رمۀ گوسفند درآمدند و توپ خانۀ ما را متصرف شدند، این  

هجوم، ما را به لرزه انداخت. جنرال آلفنستن از قشله برآمد و  

برای اعادۀ نظم و ترتیب سپاه فراری، قومانده داد، اما سپاه  

، پس جنرال به مكناتن گفت:  هزیمت خورده آن را ناشنیده گرفت

جناب سفیرملاحظه كنید كه من به قشون خود امر راست می  

به چپ می روند".  ایشان  دیگرانگلیس ها،     دهم و  همركاب 

درتجاوزدیگر   كه  هندی  نظام  دارسواره  رساله  خان  نقشبند 

را   چشمدیدش  بود  رفته  افغانستان  به  كیوناری  با  انگلیس 

كند،   می  یاد  دیگری  بی  ازموضوع  سپاه  شجاعانۀ  ورود 

سالارافغان به بالاحصاركابل را. درین موقع، او از وحدت ملی  

: كه  نگارد  می  و  رود  فرومی  تعجب  به  ها  درجنگ   افغان 

بالاحصار درپهلوی شیردلان كابل و ولایات همجوار، از نقاط  

ویژه   به  او  داشتند.  شركت  جانبازانی  نیز  كشور  دوردست 

یرد كه چگونه افغان ها بیشتر از  انگشت حیرت به دندان می گ

هزار كیلومتر را با پای پیاده طی طریق كرده و از ولایت هرات،  

شش رجمینت، و به قولی یك غند سرباز به بهانۀ اخذ معاش  

وبه بالاحصار می ریزند، كشته ها می دهند، ولی   به كابل آمده  

اسلحه خانه را باز می كنند، آن را به دسترس سایر برادران  
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هموطن گذاشته ومتحدأ انگلیس را قلع وقمع می كنند، تا آنجاكه  

ترس   از  را  انگلیس)كیوناری( خود  گونۀ  فرمانروای فرعون 

 غرش هجوم شیران میهن خواه به آتش می كشد. 

افغان   قهرمانان  ای  توده  های  حماسه  ازاین  ومانندهائی  مثل 

جات،   هزاره  ننگرهار،  پروان،  كنر،  درپكتیا،  داریم.  فراوان 

آن   در  كه  ـ  ما  باشهامت  دختر  ملالی  سرزمین  این  ـ  میوند 

رزمندگان پاكباز فراه، غور، بادغیس، هرات، نیمروز، هلمند  

نایب سالار و برگد    و قندهار به ابتكار وتاكتیك جنگی حفیظ خان

عبدالغفورهراتی موج خون به راه انداختند و دشمن را تا آخرین  

 سربازش درآن غرق ساختند. 

این   درجمعبندی  چیرول"  سیاستمدارانگلیس"سروالنتین 

)انگلیس ها( نه   نویسد: ما  افغانستان چنین می  تجاوزات به 

تحمل خسارت های سنگین   با  بار،  چندین  بلكه  بار،  یك  تنها 

آمده است، درس های مهمی درمورد   جانی ومالی كه برما وارد 

افغانستان   افغانستان یاد گرفته ایم، ما از نیروی مقاومت نژاد

ناك   های خوف  دشت  در  وجنگی  رشید  ملت  این  شدیم.  آگاه 

وكوه های صعب العبور وطن مورثی خودشان نشان دادند كه  

 با چه فداكاری جنگیدند واز آن دفاع كردند...." 
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چنین است تاریخ پر افتخار ملت مقاوم ما كه در تقابل هرگونه  

تجاوز به میهن و آزادی اش ثبت کتیبۀ خارآئین تاریخ ساخته  

 است.  

و   ویژگی  وچنین  تاریخ  چنین  رغم  علی  ببینیم،  واما 

كنونی   ایمانی، دشمن  و  چیست؟  موجود  تجاوز  های  زمینه 

 ماكیست؟ 

با دریغ و درد كه میهن بلا كشیدۀ ما ـ این بیشۀ شیران آزاده  

رعیتی    – ارباب  مسلط  سیستم  شوم  زیرسایۀ  عمرآزگار  یك 

ایستائی و درنگ   در  تقریباً  ونظام های كور مستبد خاندانی، 

رنجباری بسر برده است. با نفوذ سرمایۀ انحصاری بین الملی  

لال دولتی، این رنج  و موجودیت زایده ای به نام سرمایه داری د

مضاعف شده، مسیر تكامل جامعه نیز به بیراهه ی ذلت بار  

وابستگی كشانده می شود. جامعۀ ما، دیگر سیمای جامعۀ نیمه  

فئودالی نیمه مستعمره به خود اختیارمی كند وعرصۀ رقابت  

سرمایۀ انحصاری بین المللی و بهره   درتجاوز و تاخت و تاز

گ های مختلف قرار می گیرد )زمینۀ  كشان بومی به اشكال و رن 

 تجاوز(. 



~ 36 ~ 

 

ما ) روسیه( كه درغارت و     درآن زمره است همسایۀ شمالی

چپاول یدی طولا وتاریخی ننگین دارد وچهره های كریه تاریخی  

چون پطركبیرها وتزاران، كه قهرمانان تازیانه و دار وغارت  

ملل نام گرفته اند، به خود دیده است. كشوری كه پس از یك  

لمحه ای خیزاب  فرمان ایست و وارونگی و حركتی دل انگیز و

با فروكش دوباره درلجنزارامپریالیسم، اینك تزارانی نوین درآن  

حكم می رانند و نطع چركین خویش را با ولعی چند چندان برای  

گسترده   همجواران،  ویژه  به  دیگر،  ملل  گوشت  بلعیدن 

امپریالیسم شرارت پیشۀ روس كه متمركز ترین سرمایۀ   اند.

سازد، چیزی نیست جز آخرین  دولتی سرشت بدكنشت آن را می  

حد تكاملی سرمایه داری محتضر، و یا به بیانی دیگر، سوسیال  

امپریالیسم نوخاسته، آستانۀ انقلاب رهائی بخش ملل دربند و  

سلطه جوئی   وعصر ما عصر سقوط كامل  آزادی نهائی انسان،

امپریالیسم آنست،     سوسیال  ازبند  ها  خلق  وعصرآزادی 

طلایه دار و سرسلسله جنبان این جنبش    وافتخار بر ملت ما كه

با اینحال تردیدی نیست   عظیم ضد سوسیال امپریالیستی است.

كه دست و پا زدن وحشتناك امپریالیسم ـ سوسیال امپریالیسم  

همان واپسین لگدی است كه حیوان وقت ذبح با رسیدن كارد    –

به سحایای حرام مغز وكشیدن آخرین نفس می زند. ) امروز  
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تحقق   به  درصد  صد  نویسنده،  پیشگوئی  این  که  شاهدیم  ما 

پیوسته است و سوسیال امپریالیسم به گورستان تاریخ سپرده  

 ویراستار(.   –شد 

و   نزولی  تكاملی  پویۀ  این  بنابر  روس  امپریالیسم  سوسیال 

كارش   تقلید وكهنه  مجرب  های  همپالگی  از  وار  میمون 

از یك ربع قرن بدینسو، به تمهید   )امپریالیسم غرب(، تقریباً 

غدارانۀ تجاوز وغارت در افغانستان مصروف است. از سرمایه  

مواص همانند  استعمارگرانه  ای  پایه  امور  در  لات  گذاری 

ومخابرات وملتاریزه كردن، تادستبرد به ارگان های قدرت در  

با نقاب مندرس جمهوریخواهی، تا كودتای  درپی آن،    دولت، 

تاجپوشی غلامان هرزه و بی مقدارش باند "خلق وپرچم" با  

فروكردن خنجر درگلوی دوست دیرینۀ شان با زن وفرزند به  

به شاهرگ   دسترسی  منظور  به  قربانی،  گان  گوساله  عنوان 

های كشورما، همه وهمه رسم و آئین دشمنی و تجاوز با ملت  

به   لشكركشی  هم  سرانجام  و  است.  بدنام  افغانستان  شیوۀ 

فاشیستی، با گذشتن از مرزهای كشور و زیرپا گذاشتن كلیه  

میهن   به  اندازی  دست  و  انسانی  شدۀ  پذیرفته  های  ارزش 

مقدس، نوامیس ملی، معتقدات مردم وقتل عام پدران، مادران  



~ 38 ~ 

 

و فرزندان ما؛ دشمنی ما را با غداران خون آشام روس رنگی  

بود   كی  را  "پدركشته  سخن  مصداق  به  كه  بخشید  نازدودنی 

اجباراً   را  ما  وملت  است  بسته  را  آشتی  هرگونه  راه  آشتی" 

نبود مان   درگیر یك جنگ همه جانبه نموده است، كه بود و 

 بدان مربوط است. 

آنچنان كه دیده می شود روس ها نیز بدآموزی وبدعملی كردند،  

نادیده   تاریخ آزادمنشی ما را  منافع آزمندانۀ خود را دیدند و 

گرفتند. با رای زنی مشتی وطن فروش عقده مند و قدرت پرست  

خواستند ارادۀ آزادیخواهانۀ ملت ما را تابع امیال استعمارگرانۀ  

بومی مزدوران  وهوس  هوی  و  صد    خود  با  بسازند.  شان 

وبیست هزارآدم روی خون ریز و با بیشماره سلاح مخوف و  

و از هیچ وحشت وكشتار و   ویرانگر مدرن بر سرما ریختند  

ویرانی دریغ نكردند. ننگین ترین و وحشیانه ترین اعمال را  

ثبت رساندند.   به  تاریخ  دل  در  مان  میهن  اشغال  سالیان  طی 

ه از ترس "خطر سرخ" دل در  جهان، وبه ویژه جهان غرب، ك

به حیث یك ملت   ما را  لرزید، فرجام هستی  دلخانۀ شان می 

مستقل روزشماری می كردند. هرگز درتصور كس نمی گنجید  

كه ملتی كوچك، فقیر و بی سلاح در برابر ابر قدرت وحشی،  
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قلدر و تا دندان مسلح كه تا این زمان هرجائی پا گذاشته عقب  

نكشیده است، می تواند از هستی خود، از آزادی واستقلال خود،  

دفاع كند. ملت مظلوم و قهرمان افغانستان برتمام این محاسبات 

 صرفأ كمی، خط بطلان كشید و با فریاد: 

 شوید!   از ملك ما بیرون  روسها

 ورنه غرق رود باری خون شوید! 

 شعر از شیرآهنگر                                

گورستان   و  ای  توده  پارتیزانی  جنگ  جولانگاه  را  كشورش 

قرن   اخیر  در  دیگر،  بار  یك  ملت  این  متجاوز ساخت.  دشمن 

بیستم، از هستی اش بمثابه یك ملت آزادیخواه دفاع می كند و  

با پذیرش قربانی های بی نظیر، می رود تا یكی از معجزات  

 اخیر قرن بیستم را بیافریند. 

آری! جنگ مقاومت ملت مسلمان افغانستان كه با شلیك پرآوای  

جوششی   با  بدخشان،  و  نورستان  رزمندۀ  و  غیور  مردم 

قهرمانانۀ   و  خونین  باقیام  و  گرفت،  بنیاد  رسماً  خودبخودی، 

دلیران سرزمین كهن رزمندۀ هرات و ولایات اطرافش، و پس  
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از آن غریو خروشان شیران بیشۀ كابل، به نقطۀ عطفی تكامل  

كرد و برق آسا درسرتاسر میهن آتش به هیمۀ دشمن زد، و  

است   جنگی  آفرید؛  حماسه  پشت  حماسه  مسلحانه  درنبرد 

رهائیبخش و آزادیخواهانه علیه تجاوز برهنه وآشكار سوسیال  

اجتماعی    امپریالیسم جنایتكار روس. معذالك به عنوان یك پدیدۀ

ـ تاریخیی بالنده، اصولاً نمی تواند سوای قانونمندی های تكامل  

ابعادی  با  اكنون  این جنگ كه  اجتماعی سیر كند.  پدیده های 

گسترده وارد پنجمین سال عمرش شده است، در ذات خود یكی  

از بزرگترین، همه جانبه ترین و خونبار ترین جنگ های تاریخ  

فوق العاده    ت. رقم قربانیانشاست كه جانب برحقش ملت ماس

است و ازطفل نزاده از بطن مادر، تا پیرزن وپیر مرد درحال  

 نزع را احتوا می كند. 

پهنۀ قربانگاهش از     شگفتا! كه چه خونین است وپرافتخار! 

میدان نبرد تا صحن مدرسه یا مکتب كودكان، ازستیغ كوهپایه  

دربیمارستان،   های غرورانگیز تا بستر بیماران نیازمند امداد  

دردشت   دشمن سوز  پرخروش  و  پهن سنگرهای ستیزگر  از 

ان تسلیمگاه  و  آرام  همیشه  محراب  تا  سوزان،  به  های  سان 

عبادت، از كشتزار دهقان رنجبر تا فابریك محل تجمع كارگر  
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و   پناهندگان  شمار  بالاترین  گسترد.  می  دامن  و...  ستمكش 

زندانیان سیاسی را در دوران خویش عرضه كرده است. تناسب  

تسلیحات وتشكیلات وفنون نظامی و... در آن به حساب جور  

نمی آید. آنچنان كه تناسب اراده و ایمان وحقانیت ما، غرور و  

آزادیخواهی و نهراسیدن از قربانی در ملت ما، به    سلحشوری،

مقایسه به جبن، بی ایمانی و... ناحق بودن دشمن نیز حتی به  

واغواكننده،   تاراجگرجبون  حسابگران  كامپیوتری  محاسبات 

ـ   افتخارش  كه  نظیر  بی  است  جنگی  كوتاه  گنجد. سخن  نمی 

غ  به ملت افغانستان و ننگش ـ دا  –افتخار عظیم تاریخی اش  

به آدم كشان لجام گسیختۀ روسی در دل تاریخ    –سیاه ننگش  

گیتی الی ابد حك خواهد شد. نسل هائی از بشریت، از حماسه  

هایش اسطوره خواهند ساخت، هم اكنون نیز باور نكردنی ها  

را به باور گنجانده ایم و جهان را به حیرت در انداخته ایم. این  

اسی كه ریشه درایمان  سخن به گزاف نیست، بل كلامی است حم

به آزادی وعشق به میهن دارد و به مصداقش فریاد خشماگین  

"یامرگ یا آزادی" مردم مان و ضجه و زاری های دشمن را  

گواه می گیریم. وباری با اینحال اذعان داریم كه هنوز منزلی  

طولانی در پیش داریم و راهی پرخم وپیچ ودشوار گذر؛ ولذا  

د با دست اندركاری هدایتكارانه و بیدریغ  جنبش ما ناگزیراً وبای
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عنصر آگاه راه یابی كند و فرود و فراز های خطرناك را علامه  

امتداد   درآن  و  یافته  را  اش  تا خط سیر اصلی  نماید،  گذاری 

 رهپوید. 

به كار    ازبیكارگی و وابستگی اقتصادی و فرار نیروهای كار،

پر تلاش و نقشه مند اقتصادی درخدمت انقلاب گذاركند تا به  

درعرصۀ   پراگماتیسم  و  پروسه  تاكتیك  از  برسد.  كفائی  خود 

علمی   سالم  های  تاكتیك  وتدوین  روشن  سیاست  به  سیاسی، 

درجهت رسیدن به استراتژی با دورنمای روشن ارتقاء كند؛ و  

نامطمئن دیگران،  ازمشی وابسته ساز وتكیه برعصای ناجور و  

دنباله روی   از  یابد.  اكمال  ابعاد  درهمه  ملی  به مشی مستقل 

منفعت جویانه وسیاست تبلیغاتی غیر واقعی و گمراه كننده، به  

سیاست همه جانبه و واقع گرایانۀ روشنگر تبلیغاتی، با درنظر  

وكم   توجهی  بی  از  كند.  رشد  جنبش،  وآتی  آنی  منافع  داشت 

فرهنگ مسایل  به  رشد  توجهی  و  فرهنگ  سالم  تكامل  به  ی، 

اصالت های انقلابی و پویای آن عطف توجه كند. از ایله جار  

بودن و یاغیگری درساحۀ نظامی، به تنظیم و تهیۀ استراتژی  

های   جنگ  پارتیزانی،  دراشكال  نظامی  هدفمند  های  وتاكتیك 

تاكتیكی منظم اپراتیوی و تشكیل ارتش انقلابی مردم به منظور  
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جنگ های تعیین كننده در آزادسازی كشور تكامل كند. از تشتت  

و پراكندگی، به شركت رزمنده در جبهۀ متحد ملی تحت رهبری  

نیروهای اصیل انقلابی و توسعۀ هرچه گسترده تر این جبهه  

توفیق یابد. و آنگاه است كه شب فردای مرگ دشمن فرا می  

د.)پاراگراف  رسد، درغیرآن خطرشكست ویا گمراهی آ ن می رو

واهداف   دید  چه  با  انقلابی  نیروهای  که  دهد  می  نشان  فوق 

روشنی، درهمه زمینه ها، به جنبش مقاومت شرکت کرده بودند  

 ویراستار(.  –

قوانین   به  ایجاب دسترسی  اهداف مقدس،  این  به  یابی  دست 

تكامل جامعه و بالاثر قوانین تكامل جنگ مان را می كند و با  

برد و   تكامل اوضاع پی خواهیم  به  این رمز است كه  داشتن 

دورنما را ـ كه با عملكرد درست بیشك جز پیروزی ما وشكست  

د. ما، باب  به روشنی خواهیم دی   –محتوم دشمن چیزی نیست  

اهداف   به  مجمل  ولو  نگرشی  با  را،  مأمول  این  به  ورود 

وعملكرد روس ها، به ویژه دركشورمان، از گذشتۀ كوتاه، می  

و رهرو و رودی مان كاوشی برپیدائی نطفه های خود   گشائیم  

بخودی حركت ضد روسی مردم ما خواهد بود تا از آن به حومۀ  

آنجا با تهیۀ فاكت های    تكامل اوضاع هر دوجهت رهیابیم. و از 
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زنده و ملموس همگان، در تشعشع قندیل پرنور اندیشه های  

علمی، دالان های تاریك تاریخ را گذشته و به فراسوی آیندۀ  

بینشی همه جانبه و روشن می كوشیم   وبا  تابناك می نگریم 

طرحی، واحیاناً طرح هایی، فرا راه جنبش انقلابی مان بگذاریم  

بتواند خط راه لوكوموتیف دینامیسم آن   گردد، و راهی به  تا 

دموكراسی   ملی،  آزادی  استقلال،  ـ  پیروزی  فروغ  پر  افق 

 هم اكنون ما و دشمن؟:  بیابد. و اما –وعدالت اجتماعی  

های   قدرت  بین  شده  تقسیم  جهان  مجدد  تقسیم  كه  پیداست 

بیشتر منابع مواد خام، امپریالیسم، وتصرف  نیروی    شیطانی 

منحوس   سیستم  استراتژی  بازارتجارت،  و  كار  ارزان 

امپریالیسم جهانی است. سوسیال امپریالیسم روس به عنوان  

از   استراتژی  این  درتحقق  خانواده  این  وقلدر  خلف  عضو 

از آن    اكتیویتۀ ویژه ای برخورداراست وبخش هائی از جهان،

چنین   با  داند.  می  خویش  پدری  میراث  را  افغانستان  جمله 

وسیع  ابعاد  در  ای  استیلاگرانه  اقتصادی،     سیاست  سیاسی، 

انقیاد   به  درجهت  مذبوحانه  و...   نظامی  روانی،  فرهنگی، 

كشیدن ملل گیتی تلاش می ورزد. اروپای شرقی را زیر واهمۀ  

آگنده از آشغال،  مترسك راکت های اتمی می كشد، وچون انبانی  
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آن را بر فرق اروپای غربی می كوبد. خلق های آسیا، افریقا  

و امریكای لاتین را با گریم ومكیاژ "همكاری های اقتصادی"، 

و... مجموع   "رشد و ترقی اجتماعی"،   فراهم آوری زمینۀ  

اغواگرانۀ   شعار  زیر  را  جهانی"،  جهان  صلح  از  دفاع   "  

آمیز"،   مسالمت  تشنج   "همزیستی  یا  المللی  بین  "دیتانت 

در   زدائی"   كه  آن  حال  فریبد.  همگانی"می  سلاح  "خلع  و 

اقتصادی"،   اجتماعی"، "استثمار  سازی  "به     "برده 

جهانی"، صلح  افروزی"،   خطرانداختن  "تشنج    "جنگ 

و تكیه بر ملیتاریسم و تولید هرچه بیشتر سلاح مخرب   فزائی"  

چیزی   كننده  وتباه   اصلی اش  كند. هدف  می  تركتازی   ... و 

نیست جزهمان استیلاگری وآقائی برجهان، به انقیاد درآوردن  

ملل مظلوم، علاوه بر ستم گستری بر خلق های تحت سیطرۀ  

خویش، كه در زندانی به نام اتحاد شوروی نگهداری می شوند.  

ن طور  شیوۀ عملكرد روس را دركشور وابسته، كلاً می توان ای

 رده بندی كرد: 

نفوذ اقتصادی ازطریق سرمایه گذاری های غارتگرانه، سرهم  

بندی احزاب و گروهای مزدور جهت نفوذ سیاسی در دولت ها  

وملت ها با تحمیق استحماری وطرح شعارهای انسان دوستانه  
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و ژست ونقاب دفاع از ستمكشان. نفوذ نظامی، از باب تربیت  

جواسیس و از خود بی خود هائی در ارتش ها، و گذار ازین  

ونتیجۀ   خونین،  های  كودتا  با  آسا  برق  یورش  به  آرام  نفوذ 

 واژگونی ها. 

میهن رنگین به خون ما افغانستان، یكی ازین قربانیان است كه  

درخط نخست قربانگاه قرار گرفته، در تمام زمینه های حیاتی  

 زیرتیغ جلاد خون آشام و بدسگال روسی دست وپا می زند: 

 - در زمینۀ اقتصادی: 

یك ربع قرن و اندی پیش از امروز، نطفۀ تراژیدی امروز بسته  

"همكاری های اقتصادی"،   شد و با عقد قرارداد هائی بر پایۀ 

یافت   حقوقی  استناد  افغانستان  به  روس  اقتصادی  تجاوز 

ونخستین گام نامیمون از مخفی گاه تجاوز، با سرمایه گذاری  

نظا استراتژیك  های  پروژه  در  غارتگرانه  )ساخت   می های 

مواصلاتی اسلحه(،  وصدور  نظامی  فرودگاه   فرودگاه  )ایجاد 

های نظامی و راه سازی(، و تفحص و سروی معادن ستراتژیك  

طلا، زمرد، لاجورد و... ( برداشته    ) نفت وگاز، ذغال، یورانیم، 

شد، كه مطلقاً برمحور اغراض شوم امپریالیستی می چرخید.  
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محصول پروژه های نظامی، بمباردمان شهرها و روستاهای  

میهن ما و تبدیل شان به ویرانه ها وتلی از خاك و فوران خون  

هزاران هزار هموطن بی گناه ماست، كه در كشتزار و فابریك  

، مکتب و بیمارستان، خیابان و مسجد و... به خون غلتیده اند.  

  – راه تورغندی  بهرۀ اساسی پروژه های مواصلاتی چون شاه

قندهار و حیرتان ـ كابل، كه روسیه را به اساسی ترین نقاط  

افغانستان و تامرز پاكستان می رساند. همان سوقیات كاروان  

انتقالات سریع سلاح های مخرب روس   های مسلح و نقل و 

جدی   6است كه به حد نهائی از آن سود گرفته و درسیاه روز 

افتند، كه این خود آئینۀ  ش به معراج این هدف دست ی  1358

روس و "اعمارافغانستان    "بشر دوستانۀ"  تمام نمای اهداف 

 است؟!   دموكراتیك" 

ریكاردی   ها  روس  نیز  معادن  واكتشاف  سروی  درساحۀ 

غارتگرانه بجای نهاده اند ومدال دزدی را ربوده اند. از احجار  

قیمتی، بی حساب می برند، سروی نفت و گاز را با همسایه  

بدین نحو كه از همجواری نیز به حیث     دزدی آغازكرده اند، 

 وسیلۀ استثمار سود گرفته اند. ببینیم چگونه: 
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درمنطقۀ ژئولوژیكی افغان ـ تاجیك، بلاك های رسوبی اعماق   

و   ساخت  اند،  قرارگرفته  آمو  دریای  طرف  دو  در  كه  زمین 

رود   درآن  كه  فرورفتگیی  دارند.  واحد  ژئولوژیكی  ستركچر 

بارآمو بسترگرفته، این منطقه را درسطح زمین به دو بخش  

حركت   نوع  هیچ  اعماق  در  كه  درحالی  است،  كرده  بلوكه 

تكتونیکیی كه منجر به انشقاق بلاك های رسوبی شده باشد، به  

وقوع نپیوسته است. لذا كلكتیوهای گنبدی تجمع نفت و گاز در  

دوجا نب دریای آمو ساختار واحدی دارند و از نظرگاه مفیدیت  

مقایسوی   متود  اند.  قرارگرفته  كامل  درتشابه  جیولوژیكی 

طرف، به محصول  اكتشاف ژئولوژیكی قادراست از پژوهش یك  

نهفته در بطن جانب دیگر پی برد، و از مصارف گزاف سروی  

و اكتشاف آن جلو گیرد. روس ها، این منادیان دفاع از حقوق  

كه   این  جای  به  سوم،  جهان  اصطلاح  وبه  كوچك  كشورهای 

كمكی به ما كرده باشند و از كاوش های علمی شان درآن سوی  

از مصارف گزاف سروی  آمو، با به كارگیری متود مقایسوی،  

علمی   متود  این  بگیرند،  جلو  ما  فقیر  كشور  در  اكتشاف  و 

امیال   گذاری  خدمت  به  نیز  را  ژئولوژیكی 

بازیر سیطره     استعمارگرانه ـ  در خدمت ستم  ـ علم  گماشتند 

ملیاردها   پرداخت  افغانستان،  اقتصاد  سكتوردولتی  كشیدن 
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گزاف   حقوق  اخذ  با  خویش،  متخصصین  گسیل  با  را  افغانی 

وفروش آلات و وسایل تخنیكی پیچیده به بهای خیلی بالا، جهت  

سروی واكتشاف این سوی آمو، بر اقتصاد بیمار و ورشکستۀ  

شكن   كمر  قروض  آن  تمویل  منبع  ترین  اساسی  كه  ما، 

  امپریالیستی ـ سوسیال امپریالیستی است، تحمیل نمودند. پس 

ازاتمام نقشه برداری های دقیق و حصول اطمینان از ذخایرنفت  

وگاز، با استفادۀ غارتگرانه از متود مقایسوی ژئولوژیكی، از  

زمینه،   درهمین  كردند.  آغاز  را  برداری  بهره  آمو  سوی  آن 

نیرنگ های دیگر"علمی" نیز فراوان است كه به مكان دیگر  

ویا این سوی آمو  موكولش می كنیم. واما آن مقداری هم كه گ

باید بهره می گرفت، راه بهره گیری اش را درافغانستان بستند  

وبه ازای آن پایپ لین های صدورگازبه روسیه را گشودند، و  

افغانستان،  با استفاده از نفوذ خویش در دولت های پوشالی 

قرار داد فروش نیم قرنۀ آن را به بهای ناچیزعقد كردند، كه  

 ستعماركشوری نیمه مستعمره است. این شدید ترین شكل ا

كامل   سازی  مستعمره  با  وضع  این  تكامل  بدتر،  هم  آن  از 

نیست. طی   میان  در  استتاری  پردۀ  دیگر  كه  است  افغانستان 

چهارسال اخیر، تمام آنچه ازمنابع طبیعی، ارزش انتقال دارد و  
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روس ها می توانند به آن دست یازند، زیرسایۀ تانك ها وبمب  

افكن ها، قافله بندی شده و به روسیه منتقل می شود. كشیدن  

پایپ لین بزرگ دیگری برای انتقال حجم بیشتر گاز، وبستن پل  

روی دریای آمو برای تسهیل ترانسپورتیشن و... جلوه های  

بن در  كشور  یك  استثمار  بیرحمانۀ  و  گویای  برهنه  و  است  د 

زالوصفتی استعمار روس. درساحۀ زراعت وكشاورزی، قبل  

ننگین   كودتای  سرمایه    ۱۳۵۷ثور    ۷از  به  ها  روس  ش، 

گذاری در چند پروژه، مانند درونته، هده و… محدود بودند.  

پس از كودتا، با صدورفرامین مبتذل وسیلۀ عمال بی عرضۀ  

خویش، درین زمینه نیز به ریفورم هائی دست زدند. با تقسیم  

دهقانان، بدون هیچگونه وسیله ی تولید  پنج جریب زمین بین  

وامنیت كار، وجلب اجباری شان به كئوپراتیوهای استثماری  

امور   در  دولتی  دلال  سرمایۀ  گسترش  و  رشد  طریق  دولتی، 

بار   را زیر  دهقانان  راه،  ازین  تا  گرفتند،  درپیش  را  زراعتی 

قرض كشیده و به كاشت مواد خام صنعتی مورد نیاز خویش  

ر، دانه های زراعتی و...( وا دارند وحاصل رنج  )پخته، چغند

به   را  وابسته  نیمه  زراعت  گونه  بدین  و  بلعند؛  به  را  شان 

 زراعت وابستۀ كامل خویش تعویض كرده اند. 
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درخدمت   صنایع  ویژه  به  مونتاژ،  درصنایع  گذاری  سرمایه 

صنایع   تفالۀ  درنهایت  كه  مصرفی،  مواد  و  ملیتاریسم 

را   و...  سنگین  تولیدی  صنایع  انهدام  و  است،  امپریالیستی 

سال   پنچ  اقتصادی  تكامل  شوم  های  ارمغان  از  میتوان 

استعماربرشمرد. درجواراین ها، به بیراهۀ تباه كن وابستگی  

اقتصاد    كامل  از  بخش  آن  انهدام  اقتصاد،  كشیدن  استعماری 

نباشد،   روس  كامل  درحیطۀ  كه  تجاری  كشاورزی،  صنعتی، 

معذالك از شاهكارهای سوسیال امپریالیسم روس در افغانستان  

 است. 

روس   استعماری  سیاست  كه  گفت  توان  می  فشرده  بیان  به 

درزمینۀ اقتصادی، همانا عبارتست از: رفورم های استعماری،  

محاصره و تخریب اقتصادی و درنهایت به وابستگی كشاندن  

كامل اقتصادی كه نتیجه اش خانه ویرانی تمام ملت، اعم از  

تجاران وصاحبان صنایع و...  ،  كارگران، دهقانان، خرده مالكین

آبیاری   آن  درعوض  انجامد.  می  مملكت  ویرانی  به  كه  است 

 حرص و ولع استعماری روس و جاه طلبی مشتی بی همه چیز. 
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 - : در زمینۀ سیاسی 

درین زمینه كه استعمارروس از نفوذ آرام و سرهم بندی احزاب  

علنی،   مبارزۀ  های  گونه  برنامه  با  وپرچم"،  "خلق  كثیف 

"گذارمسالمت آمیز" آغاز كرده   قانونی، پارلمانی و سفسطۀ  

بود، گام تكاملی اش، حسب خلقت وسرشت آن، به تصرف برق  

)همان ازبالا  "انقلاب"  طریق  از  دولتی  قدرت  كودتای    آسای 

با تصرف   با پا درمیانی مستقیم روس برداشته شد.  بدنام (، 

قدرت، به سیاست سیطره و حاكمیت تك حزبی تا مرحلۀ، حتی  

آن هم حزب حاكم،    صرف پذیرفتن وجود یك حزب در جامعه، 

و نفی كلیه نیروهای اجتماعی ـ سیاسی، توأم با قهر وخشونت  

ضد انقلابی، ارتقاء یافته است. درین میان، اپوزیسیون های  

رسواتر از حكام را از بطن حزب منفور خلق و دست پروردگان  

خوان روس ها، به نام های بلند بالا به معرض نمایش روی  

تصف ولی  اند.  كشیده  از  صحنه  مخالفین،  خونین  های  یه 

هربرشی كه باشند، وبه اصطلاح یك دست ساختن ملك و دولت  

گوشۀ تیغ را تا گلوی این نخاسان قلاده برگردن نیز رساند و  
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دكتاتوری فاشیستی را اكمال كرد. گفتنی است كه در سرآغاز  

نمایش درامۀ رسوای حكومت خلقی، فورمول "انكار نیروها"  

پیش گرفته شده بود. مگرچه می توان كرد كه آقای سرسخت  

واقعیت، سطل آب سردی روی سر ابلهان مست و لایعقل و فرو  

جنبش  نشۀ ودكای قدرت روسی ریخت، و با انفجار   رفته در

اقرارنیروهای   به  انقلاب مردم،  پتك گران  آمدن  فرود  خلق و 

"چپ" و راست معترف شان ساخت. اینجا دیگر، تئوری جنون  

آمیز "سركوب ونابودی" رهنمای سیاست شان شد. برای زدن  

حریفان، به روی هركس دست انداختند وهیچ كس را درهیچ  

دهند.  ونمی  ندادند  زندگی  امان  گاه،  وهیچ  عضو  هرآ جا  نكه 

است.   ثور"  "انقلاب  نیست، ضد  وپرچم"  "خلق  كثیف  حزب 

بزدلان غداره بند هفت تیربه كمر و مسلسل به دوش، در پناه  

ماموریت و یا منزل،    تانك روس، آن را از مكتب و یا پوهنتون، 

در   هائی  قصابخانه  وبه  ربایند  می  فابریك،  یا  و  كشتزار  و 

ـ زندان   هرشهر، و سرانجام كشتارگاه دسته جمعی بی گناهان 

برای ابد می سپارند. شمار اینچنین ربوده شدگان   پلچرخی ـ  

روسی،  به     جور  حال  تا  هرگز  و  گذرد  می  هزار  ها  ده  از 

فاع از خود را "نبخشیده اند"، چه  د از آن ها "عطیۀ"    احدی

جای آن كه طی مراحل حقوقی دیگر محاكمه را حتی بتوان به  
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تصور آورد. اكثر این اسیران ستمبارگان روس، زیر فشار و  

دفاع   به  خشماگین  و  رسا  فریاد  با  دژخیمان،  های  شكنجه 

شایستۀ مبارزان راست قامت و جاودان تاریخ، از مواضع خود  

و جنبش انقلابی و منافع برحق مردم خویش پرداخته و درین  

وچه غرور  راه عاشقانه جان به محراب شهادت هدیه كرده اند؛  

انگیزاست شهامت وپایمردی یاران، وچه تماشائی است هراس  

دشمنان!  واهمۀ  فاشیستی     و  سوسیال  دیكتاتوری  و  استبداد 

روس را جرئت وتوان آن نیست كه گوشه ای ازاین مدافعات  

را به دست پخش ویا نشربسپارد، و این كورترین و شقی ترین  

د. عوامل تحمیل  نوع استبداد است كه روس ها اعمال می كنن

دكتاتوری را سازمان های مخوف و وحشتناك جاسوسی   این

 ( به  قبیل،  KGBوابسته  ازین  و  "كام"  و  "خاد"  مانند   )

روسی   پوش  چكمه  هزارنفری  وچند  صد  و   درجوارارتش 

آن   وهمپای  مخفی روس  پولیس  گشتاپوئی  ماورای  تشكیلات 

جاسوسخانه ای به نام"حزب دموكراتیك خلق"، با گردانندگان 

 كاركشته ومجرب روسی می سازند. 
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 - درزمینۀ فرهنگی:

استعمار فرهنگ زدای روسی با گشایش نهاد های به اصطلاح  

فرهنگی ـ كلتوری، شكوفه های ناشگفته و تازۀ فكری نونهالان  

تازه پای مان را با پنگ ناسور وناجورمغیلان حشو و زواید  

فساد،   فحشا،  زنند.  می  پیوند  تزاری شان  از اسلاف  وامانده 

دی فساد  هزاران  و  قمار  و  اعتیاد  و  میخوارگی،  تمدن  را  گر 

پیشرفت قالب می كنند و نوجوانان و جوانان افغان را با این  

مسئله های ناجور به تارهای عنكبوتی پیچانده و تا رمقی دارند  

وسیلۀ اغراض شوم سیاسی خویش می سازند و بعد كالبد نیمه  

 رمق و یا بی رمق شان را زیر چكمه های پولادین له می كنند. 

دارد؛   تر  متمدن  رنگ  تراژدی،  این  دیگر  كه  پردۀ  بدینگونه 

را   دانش  و  علم  كام  وتشنه  فقیر  نوباوگان  از  وخیلی  سیلی 

پوشش بورس تحصیلی به دانشكده های از خود بیگانگی،   در

به مراكز فحشا وفساد وجاسوس سازی و میهن فروشی روسیه  

ـ این كانون زشتی ها ـ گسیل می دارند، تا زیر فشار شستشوی  

تزریق  با  و  شوند  بیگانه  خود  از  زدایانۀ    مغزی  انسان  زهر 
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شان، ارازل و اوباشی بسازند كه به دشمن برده ای بی صدا  

آزار، و به مردم خویش دژخیمی ستمكار و گرگی     وبره ای بی 

وحشی بار آید. آنچه اجمالش را گفته آمدیم مراحل تداركاتی و  

زمینه ساز سیاست استعمارگرانۀ سوسیال امپریالیستی روس  

سطوری بعد تر  در افغانستان است واجراآت بیشتر آن را در  

 خواهیم نگاشت. 

استعماری   فرهنگی  و  اقتصادی  فشارسیاسی،  این  كه  واما 

واستبدادی، مقاومت بی همتای استقلال طلبانه و آزادیخواهانۀ  

جهشی   تكامل  كه  است  بیداركرده  ما  درملت  را  سیاسی 

 وچشمگیری را درآن می توان نشانه گرفت: 

 – تاثیر این سیاست ها بر جنبش ما:

ش تقریباً خوابی سخت گران و  1357ثور    7   قبل از كودتای 

اش   سیاسی  نیروهای  بود.  ما  ملت  دامنگیر  ساله  چندین 

فرومانده در دهلیز و دالان های تاریك تاریخ، وجامعه پای گیر  

آبستنی دیرپا و دوراز زادنی پرآوا. تك جوانه های روئیده نیز  

ختی زا. فقدان  مصاب به بیماری های درونی افتراق آور وكر

مشخصۀ   و...  تشكیلاتی  ایدئولوژیك،  سیاسی،  روشن  برنامۀ 
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تك   بود.  افغانستان  جامعۀ  پیشرو  نیروهای  سیاست  پیچ  این 

فریادهای گویا را هم هیاهوی درهم و بر هم راه می گرفت؛ كه  

بر   را  خونینش  چنگال  ثور  كودتای  آشام  خون  عفریت  ناگاه 

دروازه كوبید و تفت متعفن نفس استعمار فضای میهن را آگنده  

تكانی سخت خور دند وچشم  ساخت. همه غافلگیرشده بودند، 

گشودند كه پیش روی ملت ما پرتگاهی هولناك به چشم می  

خورد وهمه درمرز نابودی قرارگرفته اند، لحظه ای مسامحه  

جبران ندارد. همه شتابگیر شدند و بازار سیاست رونقی بی  

سیاسی   پیشآهنگ  اجتماعی،  مختلف  های  گروه  یافت.  نظیر 

ساخت بازیر  را  نظامی،  خویش  ـ  سرشت     سیاسی  برمبنای 

های   پایگاه  بر  متكی  و  خاستگاه  از  برخاسته  خود،  وكنشت 

اجتماعی شان به وجود آوردند. برنامه ها و برنامه گونه های  

شد. پیشكش  هرنوع  از  های     سیاسی  وسیاست  تشكیلات 

دربازارگرم سیاست میهن جلوه گری كرد.  همگون و نا همگون  

جامعه   از  كوچكی  قشرهای  پیشگان،  سیاست  دیروز  اگر 

وپیكرۀ     بودند، است  همگانی  متاع  سیاست  دیگر  امروز 

یك ارگانیسم سیاسی   نظامی، وملت ما ملتی    –افغانستان كلاً 

بلندكردن   جهان؛  سیاست  ساز  وحادثه  است  ومسلح  سیاس 

ی لرزه بر پا می كند. داخل كشور  پایش د ر اركان سیاست گیت
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و   درمجموع  جهان  سیاسی  معتبر  نهادهای  البته،  صد  كه 

درهركشور، قامت سیاسی افراشتۀ ملت ما را دردفترسیاست  

دهر، عنوان فرد انتخاب زندگیی سیاسیی خویش ساخته اند و  

و   امپریالیسم  ناپاك  دست  كه  بود  چنین وضعی  در  اند.  یافته 

سید  زیر نام همسوئی با مقاومت به درون جنبش ما ر ارتجاع  

وسازمان های ساخته شده در خارج را با مزدوران گوش به  

فرمان بومی وغیر بومی خود، با سیلی از اسلحه و دلار به نام  

تنظیم های جهادی برجنبش ما تحمیل كردند. این تنظیم ها كه  

فقط برای تخریب و ترور ساخته شده بودند، به غارت وچپاول  

استخوا مردم  دربین  و  كردند  آغاز  وجود  مردم  به  شكنی  ن 

آوردند. اگر این غارتگران بر جنبش مردم تحمیل نمی شدند و  

نیروهای   راه را به گمراهی نمی كشیدند، در روشنی حضور 

انقلابی درین مرحله، به جرئت می شد این ادعانامه را ارا ئه  

به آن پله از تكامل   دربحبوحۀ ورود  كرد: رشد سیاسی ملت ما

شعورسیاسی است كه چهرۀ استعمار را در هر رنگ وجامه  

ای كه بخرامد، بشناسد ونپذیرد. كه در تشخیص این وآن نیرو،  

فلان برنامه و بهمان مشی، تاحدی به محك تشخیص )شناخت  

برمبنای عمل ونظر( دست یافته كه بتواند سره وپایه كند، كه  

پقانه ای ویا آن  دیگردنبال این چهرۀ تحمیل  پنبۀ  ی و پهلوان 
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زیر هرعبا و قبائی كه اختفا كنند،    جمع صادرشدۀ جدا از مردم،

نه تنها نرود، بلكه پرده های خلوت زاهدانی را كه درپس آن  

"آن كار دیگر می كنند" نیز بدرد. نقاب های زهد فروشان ریا  

كار را بر دارد، كه دیگر با چوب دست چوبداران غیر به بیراهۀ  

زوی  تاریكی وجهل كورمال كورمال حركت نكند، بلكه با گرفتن با

فرزندان روشن ضمیرآگاه ونترس خویش در روشنی خط مشی  

وعدالت  دموكراسی  آزادی،  تابناك  افق  سوی  به  انقلابی 

كه دیگردلالان معصیت ونخاسان قلاده     اجتماعی گام بردارد.

فروشان سازند.   برده  بازار  متاع  را  او  ندهد  اجازه  را  گردن 

ش، به حق  به سرنوشت   وگستاخانه در سطح ملی و بین المللی

حاكمیت ملی اش، به تعیین نظام اجتماعیش و به پربها ترین  

میراثش، یعنی به خون بیش از یك ملیون شهید پاكباخته اش،  

اتاق تجارت دایركنند و با كرشمه بازی به عفریتی دگر نردعشق  

بلكه ملت، خود حاكم بر سرنوشت و وارث وحافظ   بازند.  به 

ت ما توان آن را دارد كه  خون شهیدان خود می شود. دیگر مل

نگذارد پالهنگی دیگر بر پایش نهند ودام های گسترده ای به  

را با عزم و   نام راه حل سیاسی ـ بدون دخالت و ارادۀ ملت ـ  

ارادۀ زنجیر گسلش بگسلد. این تكامل و این روند تكامل سیاسی  
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است كه ملت ما طی پنچ سال جنگ بدان قرارگرفته است، كه  

 درشرایط آرام چند ده سال برای رسیدن بدان نیاز داشت. 

واما آنچنان كه درچند سطربالا ذكرش رفت، با دریغ و درد كه  

درپشت پرده سناریوی دغلبازانه و وحشتناك دیگری شكل می  

ارتجاع   یاری  به  غربیش  ومتحدین  امریكا  امپریالیسم  گیرد. 

عرب و پادوی پاكستان ازیكسو، و ارتجاع مذهبی ایران ازسوی  

سیا بازارگرم  ازین  جوئی  استفاده  درپی  نظامی،  دیگر  ـ  سی 

دلالان سود جوی بی فرهنگی را وارد كارزار می كنند كه جز  

اراده   برا به  چربی  لقمۀ  و  اجنبی  ارباب  به  وسود  خود،  ی 

تنظیم های جهادی را به"امارت" شقی     چیزدیگری نیاندیشند. 

ترین و سخیف ترین مرد نمایان روزگار، یكی پس از دیگری  

در پشاور و قم سیمارق وار می رویانند؛ آن ها را تا دندان  

نظامی   مسلح می كنند، آموزش می دهند و كارآموزان سیاسی ـ  

CIA , ISI    و سازمان های جاسوسی عربی و سپاه پاسداران

  ایران را به جلوكشی شان می گمارند. 

پر   این باندهای وحشتناك ضد ملی و ضد مردمی كه از توبرۀ  

از دلار و تومان اجانب مغرض، تغذیه می شوند، جنبش ما را  

از مسیرتكاملی طبیعی اش، كه یك جنبش آزادیبخش توده ای  
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زنند.   مذهبی می  ـ  ارتجاعی  انگ  و  كشیده  راه  كژ  به  است، 

میهن   هم  ها  ملیون  خون  كه  هاست  این  دست  به  و  ازینجا، 

آرزومند آزادی ما كه فقط برای نجات میهن ومردمش ریختانده  

شده، بادۀ ساغر اجنبی دیگر می شود و امیران پشاور نشین  

ویرانگر    و قم نشین نیز مجلس آرای این بزم شوم، وحشتناك و 

ملت ما می شوند. كه تاثیرات جبران ناپذیری در همه زمینه ها  

)این شناخت و تحلیل و پیش بینی   از خود به جای می گذارد. 

و شد،  چنین  متأسفانه  که  بود  دقیق  قدر  آن  عوامل   نویسنده 

تأثیرات جبران ناپذیری درهمه زمینه ها به جای گذاشتند   فوق، 

 ویراستار(  –

  ـدر زمینۀ اقتصادی:

كار پرتلاش ونقشه مند اقتصادی كه بتواند جنبش را به خود  

كفائی برساند، یكی از اهم وظایف نیروهای آزادیبخش در جنگ  

نیروهای انقلابی چنین كاری را آغاز كرده   ضد تجاوزی است.  

آنجا كه روستا تمركزگاه مبارزان جنبش و، هم بنابر   اند. از 

ن نیروی اصلی آن  خصلت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، دهقانا

را می سازند، لذا كار روی زمین یك امرحیاتی است. روس ها  

وعمال شان می كوشند با ویران كردن منابع كار درروستاها  
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دهقانان را محتاج خود ساخته و از آن ها به عنوان گوشت دم  

با كشاندن  بگیرند، وهكذا  بهره  در صفوف جنگی شان  توپ 

دهقانان به سوی شهرها مناطق را تخلیه كرده و رزمندگان را  

از پشتوانۀ توده ای شان محروم بسازند و به ازای آن صفوف  

درك این سیاست    ارتش خود را اكمال كنند. نیروهای انقلابی با 

دشمن، درمناطقی كه زیست داشتند می كوشیدند زمینۀ كشت  

  وكار را به مردم مساعد بسازند. با ایجاد بند های آبی كوچك، 

پاكسازی جوی ها به كمك مردم و رساندن آب به زمین، وهم  

و   برداشت  و  كاشت  پروسۀ  تمام  در  مردم  با  همراهی  چنان 

درعین حال تأمین امنیت به وسیلۀ تفنگ شان، به چنین وظیفه  

ای عمل می كردند. ازین طریق هم مردم را با خود داشتند وهم  

 خود را تأمین می كردند. 

بخورنمیر     ولی لقمۀ  برعكس،  وابسته،  جهادی  های  تنظیم 

دهقانان را نیز از كف شان می ربودند وكسی را كه روی زمین  

كار می كرد ومحصولش را به شهر به فروش می برد، به نام  

جاسوس دولت، ضد جهادی، وحتی كمونیست، زیر ضرب وشتم  

ی آن  قرار می دادند وعده ای را به همین جرم كشتند. به ازا

سیاست مزد بگیری از جهاد كه منبع اصلی آن پول بیگانگان 
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بود، رایج می شود. و یا زورگوئی وغارت دیگران، كه عواقب  

وخیم و خطرناكی درپی دارد، و یاترك منطقه و وطن می كنند  

این ضربت   و  رود؛  می  ازبین  جنبش  اقتصادی  تأمین  ومنبع 

كه در آینده زیان های بزرگی به جنبش وارد   بسیار بزرگی است 

جیه پذیرمی  خواهد كرد و وابستگی به اجانب را تشدید و تو

آنچنان كه از فحوای كارهویدا است، هیچ گونه پلان و    سازد.

پروژه ای اقتصادی ـ داخلی، برای تأمین مالی این جنگ بزرگ،  

در برنامۀ كار تنظیم های جهادی گنجانیده نشده وآنچنان كه  

در آن   وابسته زاده شده اند در وابستگی زندگی خواهند كرد.

صورت، هرگاه جنبش در سیطرۀ چنین سیاستی بیافتد، نتیجۀ  

آن افتادن كشور از یك چمبرۀ وابستگی، به چمبره ای دیگر  

است. وفقط چهرۀ استعمارگران عوض خواهد شد، كه هرگز  

)این تحلیل وپیشگوئی دقیق نویسنده هم صد درصد   چنین مباد!

 ویراستار(   –متحقق شد 

  ـ در زمینۀ سیاسی:

قبلی   در سطور  مان  ملت  در رشد سیاسی  تاثیر جنگ  از  ما 

نگاشتیم و گفتیم كه چنین رشدی در شرایط آرام طی چند ده  

جهانخواران   سال هم مقدور نبود. حال سوگمندانه می گوئیم كه 
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در كمین نشسته، با سوء استفاده از كمبود امكانات نظامی ـ  

مالی ما در جنگ، و بد ترازآن با بهره گیری ازعقب ماندگی  

فرهنگی ملت ما و دست زدن به احساسات مذهبی اش، گروه  

های عقبگرایی را با پسوند اسلامی برجنبش تحمیل كردند كه  

دهقانان را،   . واپس گراترین سیاست ها را برآن اعمال می كنند

پنج   گرفتن  به جرم  هستند،  جنبش مسلحانه  اصلی  ارتش  كه 

جریب زمین تحمیلی خلقی ـ پرچمی ها، اعدام می كنند ومانع  

كار عدۀ زیادی در روستاها می شوند، تا توسط این خیل بیكار  

ومجبور، صفوف گروه های مسلح خود را پر كنند. همچنین  

و مهاجرت  برای  داری  دامنه  كشورهای    تبلیغات  به  رفتن 

را   ما  مظلوم  ومردم  قراردادند  دستوركارخود  در  را  همجوار 

وادار می كنند تا دست به مهاجرت زده و دركمپ های پاكستان، 

نبود امكانات   پنجاه درجۀ سانتیگراد و  زیرخیمه با گرمای تا 

وابستگی   به  و  بدوزند  اجانب  كمك  به  چشم  زندگی،  درست 

سرگردان پشت خانه و كار، اهانت    كنند؛ و یا در ایران    عادت

كه   اینست  مهاجرت  دیگرتبلیغ  عمدۀ  هدف  وتحقیرشوند. 

سردمداران نیروهای عقبگرای مزدور، ازمیان این همه جمعیت  

سربازگیری   به  وپاكستان،  ایران  در  ومهاجر  آواره  ملیونی 

اجباری می پردازند تا با بزرگ نمائی دستۀ خود، از اربابان  
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تبلیغات سیاسی شان به  اجنبی لقمۀ چرب تری بدست آورند.  

حدی عقبمانده وگمراه است كه درصورت عملی شدن، جنبش  

را از محتوای آزادیخواهانه اش تهی خواهد كرد. از دادن آگاهی  

سیاسی، طرح یك دورنما برای آینده و چگونگی زیست مردم،  

ازآنچه به تخریبش   تر  پیشرفته  ارائۀ یك سیستم حكومتداری 

نیست و در ازای همه این ها به تكرار  كمر بسته ایم و... خبری  

تأكید نظام اسلامی بسنده می شود، كه هرگز نحوۀ تطبیق   و 

واجرای آن را نیز روشن نمی كنند. هر "امیر" پشاور نشین،  

و هر "ولی فقیه" قم نشین، اسلام همان چیزی را می داند كه  

را   وضعی  چنین  عواقب  ما  شود.  تأمین  درآن  خودش  منافع 

اك و خونین پیشگوئی می كنیم كه امید است مردم  نهایت خطرن

جلو   سیاسی  بیداری  با  بتوانند. ما  گرفته  را  وضع   آن  )این 

پاکستانی   های  تنظیم  و  افتاد  اتفاق  نیز  وخونین    – خطرناک 

انداختند و ده ها هزار   ایرانی درکشورما دریای خون به راه 

 ویراستار(   – انسان بی گناه را درجنگ های داخلی شان کشتند  

 : ـدر زمینۀ فرهنگی ـ اجتماعی

ما در هرجائی كه جای پای یافتیم، مقدمات كارهای فرهنگی و  

بنیان را  اذهان     اجتماعی  ساختن  روشن  برای  و  گذاشتیم 



~ 66 ~ 

 

درموارد محتلف اعلامیه پخش می كردیم؛ ولی معترفیم كه در  

حد پهنای جنبش، این كارهای ما قطره ای بیش نیست. با این  

سواد   های  كورس  ابتدائی،  تدویرمكاتب  از  توان  می  حال 

ساختن حمام های كوچك    آموزی، حفرچاه های آب آشامیدنی، 

محلی، ایجاد كلینیك های كوچك صحی، تدویر مراسم بزرگداشت  

روز    - شهدا وتدویر مراسم تقبیح روزهای سیاه، مثل هفتم ثور

به     ، ششم جدی روزتجاوز شوروی- كودتای خلقی ـ پرچمی ها  

و طرح مسایل   روشنگرانه  های  ارائۀ سخنرانی  با  كشورما، 

مهمتر این كه ما، درهرمحل   نام برد.ومشكلات با مردم وغیره  

آزادشده، شوراهای محلی ایجاد می كردیم كه توسط مطلوب  

ترین ومعقول ترین و پذیرفته ترین آدم های محل با تركیب یك  

یك روحانی غیر وابسته به    دهقان، یك آدم با نفوذ توده ای،

تنظیم ها، یك روشنفكر آگاه و مبتكر و یك چریك شناخته شده  

شد.  می  را     ساخته  امورمنطقه  رهبری  واقع  در  شورا  این 

درهمه ابعادش به عهده داشت و با یك شیوۀ دموكراتیك عمل  

می كرد. هدف ما ازاین كارنطفه گذاری یك نظام دموكراتیك بود  

ون مردم مشق آن را می كردند. انصافأ كه این  كه باید ازهم اكن

ولی نیروهای   شیوه خیلی كارآ و مورد پذیرش واقع شده بود. 

تنظیمی جهادی، كه جز ویرانی وغارت چیزی نمی دانند ونمی  



~ 67 ~ 

 

توانند بكنند، به همه این مسایل مخالفت می كنند و ویرانگری  

مشخصۀ شان است. مكاتب را آتش می زنند و فرزندان میهن  

را ازكودكی به مدارس دینی قرون وسطائی پاكستان و ایران  

می فرستند تا درآنجا زیرنام آموزش علوم دینی، مغزشان را  

دیت با پیشرفت  ازتعصبات متحجر آگنده بسازند وآن ها را درض

و دانش وهرگونه تحول وتكامل به پیش، به كاربگیرند. عواقب  

چنین امری بیشك در آیندۀ كشور و مردم ما خطرناك و كشنده  

است. عقبگرایان بی فرهنگ، تحصیلكردگان را تكفیر وقتل می  

كنند. دزدی، زورگوئی، آدمكشی، تجاوز جنسی واعتیاد به مواد  

زمرۀ مجاهد نماها بدل شده و این  مخدر به عملكرد وعادت رو

)ومتأسفانه امروز، جامعۀ   رذایل را درجامعه تعمیم می دهند. 

 ویراستار(  – ما را آئینۀ تمام نمای این رذایل ساختند 

بزرگترین ضربت فرهنگی ـ اجتماعی كه ملت ما درین جنگ  

خورده است، اینست كه سم وابستگی به اجانب از دوجانب به  

آن زرق می شود. خلقی ـ پرچمی ها وتنظیم های جهادی در  

تطبیق این هدف شوم استعماری ) وابسته سازی ( به مسابقۀ  

ناجی   تمدن،  مرجع  جناح  یك  اند.  زده  دست  وحشتناكی 

ماندگی و آورندۀ زندگی مرفه و بی مشكلات، روس ها را  عقب
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معرفی می كند ومردم ما را به تسلیم وسجود در برابرآن فرا  

امریكا   گرو  در  را  ما  هستی  همه  دیگر،  وجانب  خواند.  می 

ومتحدینش و اسلام پناهی آ ن ها قرار می دهد و به تقلید از  

نظام های تاریخزدۀ، به قول خودشان اسلامی، پاكستان و ایران  

جهادی،  های  تنظیم  درجناح  خواند.  می  شخصیت    فرا  معیار 

بودن "امیران" غلظت وابستگی شان به اجانب و گرفتن جیرۀ  

غیور،   مردم  بر  كه  است  ننگی  بزرگترین  این  و  بیشتراست. 

 آزاده وبیگانه ناپذیرما چسبانده و وصله می شود. 

ما در درس های مكتب، ازكودكی به فرزندان خود می آموختیم  

كه آزاد زیستن، اگر با فقرهم باشد، بهتر است از دربند زیستن  

به   بودن ولی زنجیر وابستگی  به اصطلاح دررفاه وثروت  و 

گردن داشتن. وبه مصداق آ ن مثال می زدیم زخم ها و قلادۀ  

روز را به  كه برای سیركردن شكمش   گردن سگ فربهی را  

ولی   كرد.  می  پاسبانی  آن  از  بود وشب  بسته  زنجیر صاحب 

گرگ لاغرحاضر نشد آزادی اش را به ازای شكم سیركردن از  

دست بدهد و زنجیروقلادۀ بردگی را بپذیرد. با این مثال برای  

 كودكان خود القاء و تاكید می كردیم كه: 
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 زندگی آخر سر آید بندگی در كار نیست 

 بندگی گرشرط باشد زندگی دركارنیست 

 در  حقارت گر ببارد بر سرت باران  با

 بارندگی در كار نیست  گو برو  آسمان را

 شعراز لاهوتی                                            

ولی با هزاران درد و افسوس كه عده ای جاه طلب وعقده ای  

با   نهاد مردم ماست و  در  كه  منشی(  )آزاد  براین گوهرسفته 

خون شان عجین شده، لجن می پراگنند و می خوا هند سر بلند  

و گردن افراشتۀ ملت سرافراز ما را به آستان این ویا آن اجنبی  

خم بسازند و چهرۀ جنبش خونین آزادیخواهانۀ خلق ما رامكدر  

و نابخشودنی و اثرات  بنمایانند. و این گناهی است بس عظیم  

و نتایجش نیزغیرقابل جبران. چه ازهم اكنون ما شاهدیم كه  

"امیرا" تنظیم های جهادی برای مقرب ساختن بیشترشان به  

اجانب وكسب جیرۀ بیشتر، با حیله و نیرنگ های خطرناك وتباه  

به   راستا  درین  و  پردازند  می  بیشتر  نیروی  جذب  به  كننده، 
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تفرقه های قومی، مذهبی، لسانی و منطقوی دامن می زنند و  

وحدت رزمندۀ خلق ما را دربرابرتجاوز، به تجزیه می كشند،  

كه دست شان كوتاه باد! تاكید ما برآنست كه فقط ملتی آزاد،  

یكپارچه و واحد، با رهبری سالم می تواند پاسخ چنین جنگ  

مل كند، بدون این  بزرگی را بدهد و آن را تا سرمنزل پیروزی ح

 كه به آستان دیگری سرفرود آورد. 

   ـ نیرنگ های دشمن:

مثبت   اثرات  روس،  باز  دغل  پیشگان  جنایت  ـ  ها  روس 

سیاست   كه  جاست  واین  اند  فهمیده  را  مردم  یكپارچگی 

استعماری شان اشكال پیچیده تر ومخربتر بر می گزیند تا چوب  

دمی   شاید  كه  دارند،  باز  را  آن  و  بیاندازند  تكامل  چرخ  لای 

به لجنزاری دیگر كه خیلی متعفن است، واستعما ر  بیاسایند. 

كهنه كارانگلیس ازآن طرفی نه بست پناه می برند؛ به سیاست  

آلود  وگند  درمیغلطند،   پوسیده  كن"  وحكومت  بیانداز  "تفرقه 

وتمام نهاد های استعماری پرداختۀ شان را، كه ذكری از آن  

كردیم، در خدمت این سیاست شوم غیرانسانی قرار می دهند.  

نصر، را به معاش  افغان نا آگاه، و یا ریاستجو و یا سست ع

می بندند و سپر تیر افغان رزمندۀ استقلال طلب و آزادیخواه  
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می سازند و خود از پشت به هردو آتش می گشایند. این همان  

پلان افغانی كردن جنگ است كه به دست روس ها، با تشكیل  

گروپ های دفاع وملیش از افغان ها به مقابل افغانها، پیاده می  

شود؛ وسیاستی است عاریتی وتقلید ازهمپالگان واسلافشان.  

زون و دم افزون  علیرغم همه نا آدمی های روس، فشار روزاف

پیكارگران مجاهد افغان، بر بیچارگی و زبونی متجاوزین می  

افزاید ومتجاوزین ناچار به منظور اغوای مردم و فرود آوردن  

 جنبش از فرازا، مهره ها را عوض می كنند. 

   تعویض مهره ها و تجاوز عریان:  ـ     

ها،   دلیر   روس  نا  فرماندهان  و  بیخردی  "نوابغ" 

"انقلاب ثور" را به عجله و به دست خود خفه می    ماشینیی

كنند و یا گلو می برند تا سیل خشم خلق را با نذر قربانی های  

وای كه مقدر نیست!! سرانجام     ای حرام گوشت جلو بگیرند،

به    به سیاست رسوا ومنفور تجاوزعریان نظامی ـ فاشیستی،

نیروی بیش از صد هزار نفر و ده ها هزارتانك و هواپیما غرق  

ذلت می شوند. مگر موج خروشندۀ خلق را قدرت مهاركردن  

نمی یابند، عقاب سركش است و كوهستانی و رزمش فرساینده  

به   روند،  می  دیگری  چال  ها  روس  پارتیزانی.  و  است 
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توانند با این چال رمزمقابله با جنبش را     تصورشان گویا می 

پنداری برآن ها غلبه می كند. به نیروهای    (!؟ بیابند )  آری! 

فاتح دیروز قلل سركش "سیرا ماسترا" )كوبای اسیر امروز (  

ساز   حماسه  گشایشگران  و  پارتیزانی  جنگ  همتایان  بی  و 

"دین بین فو")ویتنام امروز ـ این تفالۀ ناخلف دیروز(   دیروز

ی  پناه می برند و پكت وهم انگیز "ورشو" را با مارشال ها

مجرب وجا بندش به كمك می طلبند. مگر، بنا برناموس تكامل،  

پیروزمند دیروز "سیرا ماسترا"   دلیر و  "دین     و رزمگران 

بین فو" كه حقانیت دیروزشان اساس پیروزی شان بود، امروز  

افغانستان درجنگی ناحق و سركوبگرانه شركت كرده   كه در 

اری بدل شده  اند، به لاشخواران بی عرضه و كفتاران آدمخو

زنجیر   و  غل  چون  افغان،  گناهان  بی  خون  واهمۀ  كه  بودند 

برگردن شان حلقه شده بود و بارگردن سبزچشمان بزدل روسی  

بودن   ناحق  و  آفریند  می  شجاعت  آخرحقانیت  گشتند.  می 

جسارت را هم می زداید. ولذا این ها نیز راز شكستن این طلسم  

ت نیاوردند. درینجا دیگر  را برای روس ها به دس ـ افغانستان ـ  

، ارواح   پطركبیرها  ـ    خبیث  شان  های  وهمپالگی  تزاران 

نوین حلول كرد و راه   تزاران  قالب  به  پیر استعمارـ  شیاطین 

تضادهای قومی، لسانی، مذهبی،    –و دامن زدن به    - استفاده از
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زدۀ   تاریخ  و  كهن  فرهنگ  میراث  كه  و...  نژادی  منطقوی، 

فرهنگ   پیشتازترین  مدعیان  پای  پیش  است،  استعماری 

)ولی پشت كرده به هر نوع فرهنگ ( قراردادند، كه با   بشری

تاسف ازین بعُد، با پا درمیانی مشتی سست عنصر ویا بیخرد  

اندك سودی حاصل   آگاه،  نا  ای  عده  واغوای  ریاست جو،  و 

این  دش گسترش  كرد.  تازه  جاهائی  در  نفسی  و  گشت  ما  من 

سیاست برای روس ها دستور روز قرارگرفت و چاشنی انتشار  

آن را درگام نخست، تبلیغ زهرآگین و ریاكارانه علیه نیروهای  

 پیشتاز ومردمی انتخاب كردند. 

 - دین پناهی روس ها وهمسوئی شان با مرتجعین:     

با  حال   شان، همصدا  مقدار  بی  مزدوران  و  ها  دیگر، روس 

و   شدند  پناه  اسلام  جهادی،  های  تنظیم  مرتجع  متعصبین 

روشنفكران مومن و صادق جنبش انقلابی را به چوب و چماق  

تكفیر می كوبند و، زیر این پردۀ استتار، علی الفور به ساختن  

با    سمارق وار نیروها وگروه های مخفی پرداختند و آن ها را 

لباس مدافعین اسلام و مخالفین دولت در درون جنبش مقاومت  

سیاسی  آگاه  كادر  كمبود  نمودند.  آگاه   گسیل  كادر  )هزارها 

سیاسی به دست روس ها وجلادان سیه كیش خلقی ـ پرچمی،  
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به جرم داشتن آگاهی به شهادت رسیدند( درجنبش مقاومت و  

نبود خط روشن حركی سیاسی درهمچو زمینه ها، وناپایداری  

های تشكیلاتی نیروهای مقاومت، به این سیاست روس پهنای  

وسیعتر داد و "كی جی بی" به همیاری خاد وكام...، با طیف  

پرداختند   فرخته  خود  عوامل  تسلیح  به  تری  آحاد  پردامنه  و 

از زمین و آسمان   نیز  انداختند و خود  به جان هم  را  جنبش 

پیش درآمد هدف، ضربه   تباه كن،  توطئۀ  تاختند. درین  برآن 

زدن و نابودی كامل نیروهای انقلابی آگاه بود كه ضرباتی سخت  

ملی رهائیبخش  انقلاب  رنگارنگ ضد  جناح های  متحمل     از 

برخی   سیاست،  این  درتحقق  ها  روس  های  شدند.  آدمك 

منشوری را )عمدتأ لومپن ها را( كه سیلاب جنبش خود بخودی  

پنبه   پهلوان  ها  ازآ ن  وتنظیم های جهادی  بود،  انداخته  جلو 

گزاف واسلحۀ   های پول  پرداخت  با  ند؛  بود  ای ساخته  پقانه 

فراوان، زیر سیطره كشیدند، و با استفاده ازآن ها بخش های  

ا وبهانه های مندرآوردی،  عقب ماندۀ جنبش را نیزتحت نام ه

برپیشتازان آگاه ضد تجاوز روسی می شورانند. چه، نیك می  

با   و  است  جنبش  چراغ  منزلۀ  به  آگاه  نیروی  كه  دانند 

می   قادر  حركت  دیگراین  انقلاب،  حركت  فراراه  قرارگرفتنش 

شود راه را ازچاه تمیز دهد وآنگاه است كه عزرائیل گونه به  
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سیاست   این  خونبار  محصول  شتافت.  خواهد  دشمن  سراغ 

روس، فرودی خونین است كه به برادركشی های درون جنبش  

مقاومت انجامیده است؛ و این خود ناتوانی هائی را به بار می  

آورد كه روس ها با ارسال سلاح، وحتی پرسونل از كانال های  

. ونطفه  مرئی و نامرئی به تقویت هردوجانب درگیر می پردازند 

های تسلیم طلبی را درآحاد جنبش می كارند كه سخت خطرناك  

است وتباه كن، و كلیه نیروهای مقاومت باید با این خطر به  

مقابلۀ جدی برخیزند و ریشه كن اش سازند. رسیدن به این  

پرتلاش   وكار  داخلی  جنگ  كردن  كن  ریشه  در  عالی،  هدف 

 نهفته است.  سیاسی برای زدودن نطفه های این تومورخبیثه 

تاثیر دردناك دیگرش چنین است كه مردم از جنگ و برادركشی  

نیروهای مقاومت خسته می شوند، وچنین جنگی را كه به سود  

دشمن است، تحمل نمی كنند؛ لذا به ترك منطقه اقدام می كنند.  

همجوار   كشورهای  به  را  آواره  عظیم  سیل  گسیل  اقدام،  این 

شو  می  جهادی  های  تنظیم  شكار  كه  دارد  ازسوی  همراه  ند. 

كشورهای   برمردم  آواره  ملیونی  های  جمعیت  فشار  دیگر، 

است،   گریبانگیرخودشان  ماندگی  عقب  انواع  كه  همجوار، 

نارضائیتی آن ها را به بار می آورد و روس ها را امید وار  
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پشتوانۀ   از  را  ما  كه  سازد  می  مردم   بدان  پشتیبانی  قوی 

و   ایران  اسلامی  در جمهوری  برادرما  و  مسلمان  همسایگان 

داخل   در  ها،  روس  زمینه،  درین  سازند.  محروم  پاكستان 

پاكستان نیروهای وابستۀ خویش و در ایران توده ای های بد  

پناه    نام و بی مقدار وهمپالگان شان را، به جان مهاجرین بی 

آن ها منسوب می كنند تا     افغان می اندازند و هر فسادی را به 

پیوند   برادرمان حقیر بسازد و  نزد ملل  جنبش وملت مان را 

)جنگ   انقلاب خلق ها را بگسلد. هكذا با پیاده كردن این سیاست

داخلی ( روس ها مناطق را ازمردم تخلیه می كنند تا رزمندگان  

ن وكسب اطلاعات مواجه شده و  به مشكلات خوار وبار، مسك

و   شده  دلسرد  ها  آن  از  نیز  مردم  و  قرارگیرند  پاسیویته  در 

برمند. آنگاه است كه مجاهد راستین را كه با مردم نسبت ماهی  

در آب را دارد، از آغوش گرم ومطمئن مردم بیرون كشیده و  

 كه هرگز چنین مباد!   نابودش می سازد،
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  اعتراض و شورش در داخل شوروی: ـ

ناگفته نگذریم كه روس ها برا ی بدست آوردن همین یك شگرد  

سیاسی هم، به هر دست و پائی گاز زده اند، كه زهر نیش شان 

علاوه بر این كه صدها قلاده برگردن خلقی ـ پرچمی را به خاك  

هلاكت نشانده است. در داخل شوروی نیز فریاد های خشماگین  

فرزندان  كه  را،  مختلف  های  ملیت  قربانی    اعتراض  شان 

سفیهانۀ امیال غارتگرانۀ خونخواران كرملین نشین گردیده اند،  

برانگیخته است. هكذا خرس های قطبی صدر نشین حزب و  

دولت شوروی را به جان هم انداخته و یكی دیگری را از كرسی  

ها و بالاخره از خوان یغما عقب می زنند، تا آنجا كه چنگ و  

شان كثیف  بدنۀ  گاه  شان  مرگ    دندان  به  و  كرده  پاره  را 

كاسیگین ها و برژنف ها كشیده شده است. وهم اكنون ارواح  

قدرت   انتظار  به  گان،  بدكاره  دوزخ  در  تاریخ  جلادان  خبیثۀ 

 مداران كرملین صف بسته و دقیقه شماری دارند. 
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 : نتیجه گیری

حال ازجمعبندی این بحث، یعنی از گواهی تاریخ و از شهادت  

 شاهدان عینی وقایع، بدین نتیجه می رسیم كه: 

و   شرافت  ملی،  نوامیس  میهن،  از  دفاع  در  ما  قهرمان  ملت 

كهن   تاریخی  خود،  آزادی  از  درپاسداری  و  انسانی،  كرامت 

)بیشتر از سه هزارسال( دارد و درین راه از ظرفیت قربانی  

 دهی بی نظیری برخوردار است. 

بمثابه یك خصیصۀ ذاتی در     آزادمنشی وسلطه ناپذیری  ویژگی

ازآن   همیشه  كه  است  شده  عجین  افغانستان  قهرمان  ملت 

در برابر   جنگ توده ای كلیه اقوام وملیت ها و    وحدت ملی با

هرگونه تجاوز، از هر جهتی و زیر نام هر شعاری ـ چه تمدن  

دفاع نموده است. از درس هائی   ، چه دین و چه سوسیالیسم ـ  

كه ازاین تاریخ غرورانگیز باید گرفت چند نکتۀ مثبت ومنفی  

را بر می گزینیم تا با تكامل سجایا و رفع كمبود ها، راه آینده  

 یم: را بهتر بدانیم و بگشائ
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پیشینۀ تاریخی ما ثابت می كند كه ملت افغانستان ذاتاً      ـ  1   

بود   مطمئن  توان  می  و  است  ناپذیر  وسلطه  خواه  آزادی 

"هرگز به زیر بار ستم تن نمی دهد". این ویژگی، جانمایه   كه  

وامیدی بزرگ به مبارزان راه آزادی است كه همیشه می توانند  

تكیه كنند و خارچشمی  به عنوان یك فاكتورمثبت، استوار برآن  

 است به همۀ كسانی كه هوای تسلط بركشور ما را دارند. 

ـ تاریخ گواه صادق و انكارناپذیر است بر این كه در دفاع    2     

ـ   كشور  های  ملیت  و  اقوام  کلیۀ  میهن،  واستقلال  آزادی  از 

صرف نظر از هرگونه تعصبات قومی، لسانی، مذهبی وعقیدتی  

ـ چون تنی واحد به میدان شتافتند و از همه هستی شان مایه  

، ایثارگری ها وموج  گذاشتند. طی هزاران سال نبردهای مشترك

خون مشترك کلیۀ اقوام و ملیت های كشور ما بوده كه دشمنان  

متجاوز رنگارنگ را درخود فروبرده و ما را به حیث یك ملت  

زنده نگهداشته است. با آن كه در هرتجاوزی دشمنان وعمال  

بومی شان كوشیده اند بین مردم تفرقه بیاندازند و به نام های  

ازب تاجیك،  مسلمان  پشتون،  وال،  جنوبی  وال،  شمالی  ك، 

وغیرمسلمان، یاشیعه وسنی از هم جدا یشان سازند وآن ها را  

زیان   تاكتیك های شیطانی، علی رغم  این  ولی  بكوبند؛  درهم 
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های اندوه بارش، در نهایت خنثی شده و ملت ما همیشه چون  

آزادی و هویتش به   از  ایستاده و  برابر تجاوز  تنی واحد در 

ـ   وحدت ملی  ـ   دفاع نموده است. این ویژگی  ملت افغان حیث

كه باخون قوام یافته، نیز امید بزرگ رستگاری و رستگاران 

است كه باید آن را از دستبرد دغلكاران در امان داشت و از آن  

چون خدنگ كارآئی بر چشم بد آن هائی كه چشم تفرقه، تجاوز  

 وتسلط بر ما دوخته اند، بهره گرفت. 

از ویژگی    3 اینست كه در  ـ یكی  افغانستان  های دیگر مردم 

برابر تجاوز، امر دفاع از آزادی میهن وننگ وناموس ملی را  

وهمیشه نشده  واگذار  نظامی  یا  و  حاكم  توده   به مشتی  موج 

خود وارد این كارزار مقدس   ـ اعم ازمرد وزن ـ     های مردم 

شده اند و دشمن متجاوز را در دریای جنگ توده ای شان غرق  

ساخته اند. برای سركوب متجاوزین، هر مرد و زن افغان گرد  

 دلیرمیدان نبرد بوده است وغیرت افغانی اش سد راه دشمن. 

 گر ندانی غیرت افغانی ام             

 چون به میدان آمدی میدانی ام          

 شعراز مستغنی                                   
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بسیج توده ها در برابر متجاوز و توسل به جنگ   ـ این ویژگی 

سنت تاریخیی ارزنده ایست كه همیشه در دفاع از   ـ توده ای

ارزش و   با  درین راستا  بوده وهمچنان  مؤثر  آزادی  و  وطن 

مؤثر خواهد ماند. آزادیخواهان مبارز باید این فاكتور مثبت را  

  درمحاسبات شان بگنجانند. 

ما  4 كه جامعۀ  است  دراین  ما  اجتماعی  بافت  دیگر  ویژگی  ـ 

گذارد   می  وقع  حد  بی  هایش  به شخصیت  درشرایط حساس، 

ونقش برجستۀ آن ها را كلید حل معمایش می داند. با تثبیت  

آن شخصیت را محور قرارمی     شخصیت ها درعرصۀ معینی،

دهد و با كشش توانمند به آن جذب می شود، آن را گرامی می  

این ویژگی، خوبی ها و زشتی  دا كند.  ازآن پیروی می  رد و 

هائی باخود به همراه دارد كه تاریخ مواردی از هردو را به  

در آن پارینه ها، كه ذكرش رفت، آنگاه كه   خاطر دارد. مثلاً 

مورد هجوم اجنبی قرا ر گرفته ایم، همین كه قهرمان ملی ئی  

انق های  توده  موج  است،  نهاده  میدان  به  را  پای  او  لابی 

درآغوش گرفته و به رهبری اش چون بهمنی بر فرق دشمن  

متجاوز فرود آمده اند و سرزمین مقدس شان را ازلوث اجنبی  

 تجاوزگر پاكیزه ساخته اند. 
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ولی مضرات این ویژگی در این است كه در مقاطعی، خان و  

ملاك فاسدی و یا شاه و شهزادۀ ستمگری، و یا ملا و امیر  

تزویرگری، به ناحق جامۀ قهرمان به تن كرده و دستاورد سال  

ها رنج و خون مردم را به معامله گذاشته وخود بر اریکۀ قدرت  

 لمیده است. 

با این حال كمبود ها ونا توانی هائی نیز ثبت تاریخ ماست كه  

از آن زیان های فراوان دیده ایم و باید برای زدودنش جدی  

 كار كنیم: 

 به طور مثال:  

ـ ملت قهرمان ما در کلیۀ كارزارهای سرنوشت ساز، پس از    1

به   آوردهایش  دست  آوری  گرد  وهنگام  بزرگ  های  پیروزی 

است، توجه جدی وعمیق نكرده است.    رهبری  نکتۀ گرهی كه 

با اغوای مردم زیر پوشش   مشتی عناصر فریبكار،  اغلباً  لذا 

های مذهبی و یا سنت های عقب مانده، با غصب رهبری شان،  

از   بعد  پیروزمند ما را به شكست كشانیده و مردم ما  جنبش 

دادن قربانی های فروان، باز هم دچار سرنوشتی بدتر از پیش  

اند. را    گشته  پیروزمندش  نبرد های عظیم  پیروزی  كه  چنان 



~ 83 ~ 

 

علیه انگلیس، امیر دوست محمد خان، امیر عبدالرحمن خان و  

نادر خان به پای منافع پست و حقیرشخصی و خانوادگیشان 

پیكار آزادیخواهانه را یكی پی   اند و قهرمانان عرصۀ  ریخته 

دیگری نابود ساختند و خود به آستان دشمن شكست خورده و  

بر  ها  وسال  آوردند  سرفرود  دیگری  مغرض  اجنبی  مردم    یا 

دستاورد   نیز  اكنون  وهم  داشتند.  روا  وستم  ظلم  ما  قهرمان 

بزرگ نبرد قرن را كه با دادن قربانی بیش از یك ملیون انسان  

به دست   تقابل شوروی تجاوزگر  در  پاك مان  و ویرانی خاك 

آمده، مشتی اغواگر مزدور جهادی، زیر نام رهبران و امیران  

خائنانه،   ربایند و  تاراج  احزاب اسلامی می  را  ما  ونبود  بود 

كرده وبه باد فنا می دهند، و با وحشی گری های شان ملت  

بیستم   قرن  اخیر  تاریخ  افتخار  تاج  باید  كه  را،  مان  قهرمان 

باشد، به ملتی آواره، گرسنه، دربدر، دست نگر و هلاك تبدیل  

نخواهد   را  جفاكاران  این  هرگز  ما  ملت  تاریخ  كه  اند  ساخته 

 بخشید. 

برنامۀ   ـ ضعف دیگر جنبش های رهائی بخش مان، نبود یك   2

است، كه باید پس از پیروزی ها، برای   مد ون مترقی و بد یل

تحكیم پیروزی ها و آبادانی مملكت و رفاه و آسایش مردم به  
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جنبش های ما، اكثرأ به طرد تجاوز   كار گرفته و پیاده شود. 

اكتفا كرده اند، و این رسالت را قهرمانانه به انجام رسانده اند؛  

. از همین روست كه شعارهای ولی آینده را درنظر نداشته اند 

فریبگرانۀ امیران خیانت پیشه تا هم اكنون نیز آن ها را فریفته  

 است وبه امید آب به سراب رفته اند. 

نبود  3 از  همیشه  كشورمان  آزادیخواهانۀ  های  جنبش  ـ 

كارآ   یك سرتاسری  به    سازماندهی  و  برده  یله   رنج  جنبش 

بدل گشته است، كه فقط آحاد خود سر برمبنای احساسات  جار

نبود   با  برخی  هم  وگاهی  اند،  تاخته  دشمن  بر  تجاوزی  ضد 

بعضاً هم به دام اغوای سازماندهی ضربات سختی خورده اند و  

 دشمن افتاده اند. 

ـ یكی از بدترین تاثیرات جنگ كنونی این است كه درنتیجۀ    4

عدم توازن قوا، كمبود امكانات و نبود یك سازماندهی درست  

وسالم در جنبش مقاومت مردم، زمینه های دست درازی قدرت  

جنبش مساعد   این  پاك  پیكر  به  ومنطقوی  آزمند جهانی  های 

انستند به  ساخته شد. این نیروهای آزمند جهانی و منطقوی تو

ومسلح   سازماندهی  با  و  بیابند  دست  بومی  ایمان  عناصربی 

تلاش می ورزند، جنبش خلق ما را به   ساختن این مزدوران
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اكنون   هم  دهند.  جهت  شان  غارتگرانۀ  پست  منافع  سود 

وابستگی به اجانب، كه دقیقاً نقطۀ مقابل سلطه ناپذیری تاریخی  

ستودۀ نیاكان ماست، توسط     ملت ما و خیانت به این ویژگی 

گماشتگان خیانت پیشۀ اجانب در درون جنبش مقاومت رخنه  

ه بگیرد،  می كند. اگر این تومور خبیثه در درون مقاومت ریش 

ملت ما، با رهیدن از یك دام به دام دیگری خواهد افتاد واین  

)و   خطری است مهلك وجانكاه كه باید جداً متوجه آن بود. و... 

ای کاش به این تحلیل ها وهشدارها توجه می شد تا به چنین  

 ویراستار(  – روزگار بدی مواجه نمی شدیم 

كه   امتیازات،  وآن  كمبودها  این  درنظرداشت  و  بندی  با جمع 

ازتجارب سخت و توانفرسا وتلخ و درد آور به دست آمده، باید  

بتوانیم چگونگی راه رسیدن به آزادی را علامه گذاری كنیم.  

به نظر نویسنده، ما باید به سه فكتور اساسی و مثبت، كه به  

سلطه ناپذیری،    نی طورذاتی و سنتی درملت ما وجوددارد، یع 

كه به گواهی تاریخ   وحدت ملی دربرابرتجاوز و بسیج توده ای،

وچشم دید خود مان در سال های اخیر، فكتورهای اصلی شكست  

و     بوده است، تكیه كرده وآن ها را تكامل دهیم. متجاوزین نیز  

دررفع و زدودن كمبودها، برای ایجاد رهبری سالم می بایست  



~ 86 ~ 

 

در برابر اغواگری های مشتی هوچی جاه طلب مزدور به ایستیم  

و سوء   فریبگرانه  وشعارهای  ها  نمائی  تقدس  با  نگذاریم  و 

استفاده ازعقب ماندگی های جامعه، علی رغم آزمون تلخی كه  

اسلاف ستمگر این مزدوران بجا گذاشته اند، باردیگر برگردۀ  

سوارشوند. های     مردم  سنگواره  برین  تا  شده  چه،  تحمیل 

برخود، خط بطلان نكشیم و آزموده گان بد نام را افشا و تجرید  

نكنیم، مشكل رهبری و بالاثر مشكل جنبش لاینحل باقی مانده و  

 رنج مردم فزون ترخواهد شد. 

ما باید با تدوین معیارهای كارآ وعملی برای رهبری، فرصت  

دهیم شخصیت ها و نیروهای شایسته به میدان آیند و براساس  

اصل شایسته سالاری، هركس وهرگروه جایگاه و مقام شایسته  

اش را احراز كند. درین صورت خواهیم توانست از عمق مردم  

ردم و میهن و  ظرفیت های كارآ، توانمند، دلسوز، متعهد به م 

حل   را  جنبش  مشكل  ترین  وعمده  بیابیم  را  رهبری  مطمئن 

 بسازیم. 

برنامۀ مدون،    نبود یك  برای غلبه بر ضعف دیگرجنبش كه 

مترقی وهمه جانبه است، به نظر من می توان ازهم اكنون با  

یك فراخوان از اهل نظر ـ نه به اصطلاح خبرگان و یا اهل حل  
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وعقد نام نهاد ـ بلكه از كارشناسان ومتخصصین امور مختلف  

وتحقیق   كار  به  مختلف  درساحات  كه  آورد  عمل  به  دعوت 

را   شان  پژوهش  از  حاصله  پیشنهادات  و  ونظریات  بپردازند 

توسط نشرات عمومی جنبش و یا مستقلانه به نشر بسپارند تا  

ردآوری  بعد از جر وبحث ونتیجه گیری، بهترین فراوردۀ افكارگ

شود و توسط یك كمیسیون خبره، طرح پیشنهادی برنامه تدوین  

این برنامه باید به سود اكثریت مردم رنج دیدۀ افغانستان   گردد. 

وتضمین كنندۀ آزادی، امنیت، دموكراسی، ترقی، رفاه و آبادانی  

 كشور باشد. 

کلیۀ این امور، هرگاه توسط یك ارگان سازمان یافتۀ سرتاسری   

موثرواقع   تواند  نمی  نشود،  گرفته  كار  به  كارآ  و  رزمنده 

تاریخ بشر تا هم اكنون به یاد ندارد كه جنبش های یله   شود. 

نتیجۀ   به  آگاه  نا  و  نامنظم  غیرمتشكل،  نظامی،  صرفاً  جار 

. دشمن همیشه با فریب و نیرنگ چنین  مطلوب رسیده باشند

جنبش هائی را به انحراف كشانیده است، و یا این كه متجاوز  

دیگری از كمین آن را بلعیده است. گریز از تشكل، درد مردم  

را طولانی تر، افتراق را گسترده تر، قربانی را فزونتر وعمر  

  دشمن را پایاتر می سازد. یكی از داروهای مفید وموثر جنبش، 
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تشكل و سازماندهی درست آنست تا بتواند همه پتنسیل های  

سالم و مفید را جهت دهد و محصلۀ این نیروها درجهت آزادی  

و رفاه همگانی سمت وسو یابد. البته فوراً باید متذكر شد كه  

هدف ما ازتشكل، مثال ومانند های حزب مزدورخلق و پرچم و  

ویرانگرج و  آدمكش  عقبگرا،  مزدور،  احزاب  هادی  یا 

هدف تشكلی است مردمی، آزادیخواه ، رزمنده ومنسجم   نیستند.

، مترقی و كارآ و سازمانده، با رهبری سالم و برنامۀ سازندۀ  

رنج   و  درد  بتواند  كه  افغانستان،  مردم  اكثریت  نفع  به  متكی 

مردم زجردیده را التیام بخشیده و كشور را به ساحل آزادی و  

 رفاه سوق دهد... 

یعنی  فكتورها،  این  تركیب  ،   با  ملی  وحدت  ناپذیری،  سلطه 

بسیج وجنگ توده ای، كه در ذات وسنت های ملت ما وجود  

وایجاد منسجم،   دارد،  تشكل  و  مدون  برنامۀ  سالم،  رهبری 

است كه می توان كشور را از سیطرۀ هرگونه   عملكرد سا لم  با

استعمارنجات داده، گوهر آزادی را به دست آورد وبه آیندۀ دور  

از درد و رنج وابستگی و توأم با آزادگی، رفاه وآسایش امیدوار  

 بود. و به امید تحقق آن روز! 
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قسمتی ازاین اثر درشمارۀ اول دور دوم “ندای آزادی”، سال  

 ش نشرشده است.  1362
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 یک سند تاریخی 

  - نظامی عمیق و خواندنی، و جالب و ماندنی   -یک تحلیل سیاسی

و   بشناسند  را  ما  جنبش  خواهند  می  که  آنانی  به  تقدیم 

 بشناسانند.  

 فــرودها و فــراز ها

          چنین هایلشب تاریک و بیم موج و گردابی         

 کجا دانــــنــــد حال ما سبکباران ساحــل ها          

راه انقلاب هرگز هموار و سهل گذار نبوده و رهنوردی در آن  

نخستین   که  ما  ملی  مقاومت  جنبش  نیست.  مانعه  و  رنج  بی 

منزل رهائی انسان افغانی را در پیش دارد و ورودگاه انقلاب  

ننگین   برتارک  تا  رود  می  که  است  بخشی  رهائی  ظفرنمون 

نۀ هرگونه  استعمار و ستم مهر نابودی بزند؛ و در تکاملش زمی 

نابرابری و تبعیض غیرانسانی اعم از ملی، نژادی، مذهبی...  

و طبقاتی را از جامعه بروبد، طبیعتاً مسیری پرخم و پیچ، با  

فرودها و فرازها و راهی دشوارگذر را می پیماید. ما نیز در  

ها   ها و هایل  گرداب  از  باید  که  این سفریم  زمرۀ رهنوردان 
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مقصود   به  تا  نوردیم  ره  امواج سهمگین  فراز  بر  و  بگذریم 

رسیم. طی یک سال و اندی در مسیر حرکت مان عواملی پیش  

آمد که نتوانستیم "ندای" مان را به همراهان برسانیم، ازاین  

نشینان   ساحل  و  طلبیم  می  پوزش  راهان  به  چشم  از  جهت 

دراین    و اما   "خرده گیر" را به رند شیرازی محول می کنیم. 

شماره می کوشیم پلی بزنیم تا ازاین خالیگاه عبور کنیم تا شود  

همپای کاروان به راه افتیم. سطوری که می خوانید سرآن دارد  

تا نگرشی کوتاه بر مسیر زیگزاکی حرکت جنبش بکند تا به  

فراز و فرودش پی بریم، ناگفته پیداست که یک نوشتۀ کوتاه  

می آید، ولی ما دراین جا این  از عهدۀ کاری بدین بزرگی بر ن

 راه را علامه گذاری می کنیم و شرح هر علامه را به مقالات 

 دیگر می سپاریم.  

 

 در ساحۀ نظامی: 

به   همگانی  های  و خیزش  ها  از عصیان  ما  مقاومت  جنبش 

جنگ های نامنظم پارتیزانی و از آن به مرحلۀ کنونی گذار کرده  

است که در هر یک دستاورد ها و کاستی هائی دارد، هم اکنون  

عمدتاً در یک حالت "تدافعی" بسر می برد و بیشتر شیوه های  
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جنگ "جبهه ای" و نسبتاً "جنگ های منظم" عملی می شود.  

اکثراً نیروهای مقاومت از گروپ های چریکی متحرک خورد و  

نفری و چند هزار نفری   کوچک، به دسته ها و جبهات چند 

ساکن در مناطق پایگاهی و پناهگاه ها مستقر شده اند و جنگ  

نسبتا    های چریکی "حمله و گریز" جایش را به رویاروئی های

منظم تدافعی و "لشکرکشی" ها داده است. نمونه های عملی  

 این استقرار و تدافع را می توان چنین مشخص ساخت:

دراین جا گروپ های چریکی متحرک، متمرکز شده    پنچشیر: 

جغرافیای   نظر  از  که  پایگاه  دراین  نمودند،  پایگاه  تشکیل  و 

فزیکی، یا ریلیف اراضی، موقعیت مناسب دارد، گردانندگان آن  

بنابر فهم و اهداف خود به منظور تدارک سایر شرایط پایگاهی  

سن اعمار  و  حفر  نیرو،  تکاثف  قبیل  از  اقداماتی  و  به  گرها 

پناهگاه ها، جمع آوری مواد لوژستیکی و مهمات و... دست  

را   نقایصی  و  مزایا  در جایش  اقدامات  ازاین  که هریک  زدند 

همراه داشته است. مثلاً اگر حفر سنگرها و پناهگاه امر نیکی  

در دفاع و محافظت مجاهدین و اهالی است، ولی تکاثف بدون  

الت دفاعی زیان هائی را با  تحرک نیرو در محل واحد، به ح

خود همراه دارد. از تحرک بیشتر عملیات چریکی که قبلًا در  
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بندان ها، کمین ها، حمله به پوسته ها و مراکز دولتی،   راه 

حمله به کاروان ها و... تحقق می یافت و دستاورد هائی هم  

داشت، کاسته است. علاوتاً تکاثف نیرو، در حالت دفاع و بدون  

تحرک، منجر به بروز اختلافات ذات البینی می شود و هم پرابلم  

از همه داشتن کثرت نفوس    تامینات را به بار می آورد. مهمتر 

و نبود ظرفیت، خود اندیشۀ تسلط بر دیگران را تقویت می کند  

و هوای فرماندهی بر مناطق دیگر را در سر می پروراند که  

طبیعتاً، مخالفت دیگران را باخود به همراه دارد. ما نمونه های  

آن را در دست اندازی فرماندهی پنجشیر به اندراب، پروان،  

پغمان شاهد بودیم که آبستن حوادث ناگوار و جنگ    کوهدامن و

های داخلی شده بود، که هنوز هم این سیاست ادامه دارد. از  

مقاومت، که پراکندگی در آن بیداد   جانب دیگر در شرایط موجود

می کند، ستاد واحد و فرماندهی موجود نیست، مردم از کثرت  

متحد  جذب  و  تبلیغاتی  سیاست  بیزاراند،  ها  اصلاً رهبری  ین 

وجود ندارد، پشت جبهه متزلزل است، برنامه های محاربوی  

 منظم کوتاه مدت و دراز مدت تحرکی وجود ندارد و...  

ایجاد پایگاه به عنوان مرکز اعمال قدرت گروپیک، نمی تواند  

از پشتوانۀ بقای استوار برخوردارباشد و هم از جانبی دشمن  

کمک   های  راه  مقاومت،  های  گروه  اختلافات  از  استفاده  با 
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رسانی را مسدود و چنین پایگاه ها را به تجرید کشانده و مورد  

ضربت شدید قرارمی دهد و این ضربت ها آن قدرها عمیق است  

"آتش بس"   گردانندگان پایگاه را تا لجنزار سقوط    -که گاهی  

با دشمن، که دراین شرایط نوعی تسلیم است، فرو می برد و  

هدر می رود؛ و    خون پاک صدها و هزاران مجاهد سربکف به

فرودی   ترین  برجسته  یا  گودال  ترین  عمیق  طلبی  تسلیم  این 

است که در جنبش مقاومت نشانه گذاری می شود، با قید این  

درخشش   از  ما  پنجشیری  وطنداران  مردانگی  و  شهامت  که 

 خاص برخوردار بوده و مورد تحسین خلق عام است. 

پایگاه   گونه  بدین  ما  برخورد  که  متذکر می شویم  درنگ  بی 

سازی و عملکرد درآن، به معنی نفی پایگاه انقلابی نیست، ما  

جنبش   ستراتژیک  نیازهای  از  را  انقلابی  های  پایگاه  ایجاد 

قدرت   اعمال  مرکز  انقلابی  پایگاه  ولی  دانیم،  می  مقاومت 

نیست؛ و    گروپیک و زیر سیطره کشیدن سایر نیروهای مجاهد 

از جانبی ایجاد پایگاه انقلابی به مساعدت زمینه های سیاسی،  

 نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نیازمند است.  

پایگاه، آن پشت جبهۀ فعال جنگ مقاومت است که درآن نیروی  

مجاهد عقبگاه مطمئن خود را می سازد، مراکز تربیتی دارد،  
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نیروهایش را در آن جا تجدید قوا می کند، مرکز تدارکات است،  

ارتباط   های  رگ  شاه  و  است  مردم  با  ارتباطات  تأمین  مرکز 

تغذیه با مردم که منبع اصلی تعذیۀ مقاومت اند، دارد و... از  

با   دشمن،  بر  زدن  ضربت  برای  نیروهائی  پیوسته  پایگاه 

آرام نمی گذارند    ابتکارعمل، در حرکت اند و دشمن را لحظه ئی 

و فرصتی نمی دهند که دشمن به پایگاه راه یابد، چه رسد به  

که هرگاه   است  پایگاهی  چنین  در  پایگاه.  به  حملۀ همیشگی 

همآهنگ   موانع  ها  ده  از  کند،  حمله  آن  به  بخواهد  دشمن 

را   گزافی  مصارف  و  عظیم  تلفات  و  عبورکند  باید  مقاومت 

ایل بین خود و دشمن را  متحمل شود. پایگاه تمام نیروهای ه

مانعۀ   خود  نوبۀ  به  هریک  عندالزوم  تا  کند  کوردینه  باید 

احضارات   پایگاه  و  برابر حرکت دشمن شوند  در  چشمگیری 

کامل بگیرد؛ نه این که نیروهای مستقر در مسیر حرکت دشمن  

به جانب پایگاه، انتظار دفع "بلای پایگاهی" را از سر خود به  

باشن داشته  کنند و  وسیلۀ دشمن  نظاره  تفاوتی  بی  با  یا،  و  د 

دشمن بتواند مثلاً از کابل بی درد سر خود را به پنجشیر برساند  

و خون پاک صدها قهرمان پنجشیری را در دره های مردخیز  

آن دیار بریزد. نتیجۀ این سیاست "تدافعی" نیروهای مقاومت  
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عمدتاً به زیان جنبش مقاومت بوده و فرودی از جنبش است  

 که تداوم آن زیانبار خواهد بود.  

جبهۀ شرافت کوه ولایت محل دیگری را در نظر بگیریم،  

، با نیروهای چریکی متحرک، دستاوردهای خوبی داشت  فراه

و هرآنگاه که ابتکار عمل را در دست گرفت، دشمن را ضربه  

زد؛ ولی از چندی بدین سو که تکاثف نفوس در آن صورت  

فرماندهان آن در پی فرماندهی  گرفت و از تحرکش کاسته شد،  

بر سایرین شدند، در حالی که ظرفیت رهبری نیروهای خود را  

نداشتند، و لذا با مخالفت دیگران مواجه شده و تجرید شدند.  

با این حال دشمن نیز با استفاده از فرصت بر آن حملات چندی  

را انجام داد و جبهه ضربات کشندۀ را در حال دفاع منفعل از  

تحمل شد و علاوتاً بی عملی ها و شکست و ریخت ها  دشمن م 

ایجاد تضادهای ذات البینی در آن شد و با کمال تأسف     منجر به 

مدتی است از قهرمانی هایش خبری نیست که باید با استفاده  

 از تجارب گذشته سازماندهی متناسب شود.  

نیمروز  آوازۀ  پر  بر    جبهۀ  تعرض  ابتکار  که  آنگاه  تا  نیز 

را   ولسوالی  چندین  و  بود  پیروز"  "همیشه  داشت،  دشمن 

ژست   گرفتن  و  ها  لشکرکشی  ولی  ساخت،  آزاد  قهرمانانه 
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حکومت داری و افتادن در حالت دفاعی از تحرکش کاست و  

ابتکار عمل آن نیز کاسته شد و هکذا عوامل دیگر. نتیجه این  

که قسمتی از مناطق را از دست داد و تلفاتی را هم متحمل شد.  

بر دشمن   زده و ضرباتی  ابتکار عمل  به  اواخر دست  دراین 

 ت باید دانست.  وارد آورده است که تکامل آن را به سود مقاوم 

در جاهای دیگر مانند پغمان، کوه صافی، کشندِه، کهدامن، پکتیا  

قبیل آورد که وقتی خیال   نیز می توان مثال هائی ازاین  و... 

تکاثف نیرو و حاکمیت گروپیک به سر زده و جغد شوم انحصار  

آمده   پیش  جان"  "حفظ  و سیاست  گرفته  لانه  در محل  طلبی 

سلب   دشمن  به  زدن  ضربه  عمل  ابتکار  شود،  است،  می 

خصومت های ذات البینی گل می کند، نیروها از هم دیگر تجرید  

می شوند، دشمن در آن نفوذ می کند و ضربات مرگباری را بر  

پیکر جنبش وارد می آورد که هرچه زود تر باید برآن غلبه  

 کرد. 

این مرحله را درآگاهی مردم و مجاهدین از     دستاورد و فراز 

سیاست های متنوع می توان دانست، در هرکجا که الگوی کار  

خوبی به چشم خورده، مردم از آن قدر می کنند. نفرت مردم از  

آن،   و  این  ناروای  سیطرۀ  تأمین  برادرکشی،  طلبی،  انحصار 
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درک نسبی سیاست های فرصت طلبانۀ پهلوان پنبه های تخیلی  

و درک ضرورت وحدت و رهبری سالم و تمایل به گزار از این  

وضع، چشم اندازهای مثبتی است که آینده را روشن ترسیم می  

 کند.  

علاوتاً در قسمت هائی از جنبش، که هنوز سیاست تکاثف نیرو  

نگرفته،   شکل  محض"  "تدافعی  تاکتیک  یعنی  جان"  و"حفظ 

دستاوردهای   و  گرفته  صورت  دشمن  بر  قهرمانانۀ  حملات 

چشمگیری دارد که نمونه هایش را ما در جنگ های پارتیزانی  

های   پوسته  به  زدن  با ضربت  خوست،  در  گریز"  و  "حمله 

تی و نابودی آن ها، در هرات با ضربت زدن به پوسته ها  دول

و گزمه ها، در کوهدامن به حمله به پوسته ها و کاروان ها،  

 در شیندند در حمله به میدان هوائی و... دیده ایم. 

 و اما دشمن:  

و   آزمایش سلاح های جدید  پولیگون  را  افغانستان  ها  روس 

میدان عملیات نیروهای مختلف ارتش "سرخ" و متحدین آن  

اند. ازآن جائی که نیروهای مجاهد در موضع دفاعی   ساخته 

افتاده اند، روس ها برای درهم شکستن مدافعه و نفوذ درعمق  

از   عمدتاً  درآن  که  منظم  اپراتیوی  عملیات  از  ها  نیروی  آن 
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همراهی   به  توپچی  و  موتوریزه  و  زرهی  نیروی  هوائی، 

و   اند،  برده  استفاده  داشته،  شرکت  پیاده  قطعات  و  کوماندو 

کوشیده اند با وارد آوردن تلفات زیاد و تحت فشار قراردادن، 

بر نیروهای مجاهد غلبه کنند. تاکتیک درهم کوبیدن بازوهای  

پترهای توپدار  تدافعی از طریق بمباردمان شدید و حملات هلیکو 

و همچنان اجرای آتش متمرکز احضارات توپچی را به کار می  

برند تا نیروهای مدافعه شق شود و نفوذ در عمق صورت گیرد،  

در عین حال برای نفوذ درعمق، از "دیسانت های تاکتیکی"  

از   استفاده  با  را  پیاده  کوماندوی  نیروی  و  برند  می  استفاده 

پشت جبهۀ تدافعی و یا در قلب آن  پرواز پائین هلیکوپترها در 

پیاده می کنند و هدف این عملیات نابودی کامل نیروی مجاهد  

 است.  

نمونه هائی ازاین جنگ ها را در پنجشیر، خوست، پکتیا، به  

ویژه دراین اواخر در "ژوَر")محلی در جنوب افغانستان(، می  

توان دید. دراین گونه جنگ ها تلفات هردو جانب زیاد است که  

مطمئنا روس ها نمی توانند آن را به مدت مدیدی دنبال کنند،  

نمونۀ تازۀ    -شکن است    با قبول این که تلفات مقاومت نیز کمر

مواضع   ها  ابتدا روس  که  است،  "ژور"  جنگ  تاکتیک،  این 

مجاهدین را با آتش سنگین توپخانه از تپه های مجاور "ژوَر"،  



~ 100 ~ 

 

توپچی   احضارات  سنگین  زیرآتش  کیلومتری  ده  فاصلۀ  از 

قراردادند، و همپای آن بمباردمان های پیاپی مواضع مجاهدین  

را توسط تعداد زیادی بمب افگن ها و هلیکوپترها انجام دادند،  

همان زیر فشار قراردادن و تلفات وارد کردن     که مقصد شان

بوده   خود  نیروهای  تعرض  تشدید  در  مجاهد  تا  به  است، 

نیروهای مجاهد را تضعیف کند و مصروف بسازد؛ در همین  

اثناء به دیسانت تاکتیکی نیز متوسل شده و قطعاتی را درعمق  

نیروهای مجاهد، بین پایگاه های شان توسط هلیکوپتر پیاده  

را گسیل   پیاده و زرهپوش خود  نیروهای  آن  کرده و همپای 

و عملیات "محاصره و  داشتند تا ضربت نابود کنندۀ وارد کنند  

 سرکوب" انجام دهند. 

آتش توپخانه، به ویژه بمباردمان ها، تلفاتی را بر مجاهدین   

وارد آورد، ولی از آن جا که مواضع مجاهدین کوهستانی است،  

آن چنان که روس ها می خواستند نتیجه نداد. و اما در رابطه  

مجاهد   نیروی  دو  در وسط  که  ها  روس  تاکتیکی  دیسانت  با 

ا از دو جانب زیر  انجام شده بود، مجاهدین، منطقۀ دیسانت ر

برده   بین  از  کامل  به طور  و قطعات دیسانت  قراردادند  حمله 

از آن کشته شدند و عدۀ هم اسیر گردیدند.   شد، عدۀ زیادی 

روس ها علیرغم این که یکی از مواضع مجاهدین را در تصرف  
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آورده و تخریب نمودند، ولی تلفات شان آن قدر زیاد است که  

از نظر علم نظام می توان نتیجۀ این عمل تعرضی را که به  

انجام   نیروهای مجاهد  امحای  قصد "محاصره و سرکوب" و 

ما   آورد.  حساب  به  ها  روس  نظامی  یک شکست  بود،  شده 

  تحلیل مفصل تری ازاین گونه جنگ ها درآینده خواهیم داشت 

تا همچو تجاربی را جمع بندی کرده بتوانیم و به طور مشخص  

 در بارۀ جنگ "ژوَر" در همین شماره مقالۀ جداگانۀ داریم.  

هدف دیگری که روس ها از عملیات نظامی دراین مدت به پیش  

برده اند، هدف "استتار سرحد" است. روس ها پیوسته کوشیده  

آتش ثقیله  اند که مناطق سرحدی را زیر فشار بمباردمان ها و 

بگیرند، بعد برآن یورش برند و به اصطلاح سرحد را مستور  

سازند. ولی با آن که حملات شان تا ماورای مرزها هم کشیده  

 شده است، تا کنون کمتر نتیجۀ دلخواه گرفته اند. 

تاکتیک عمدۀ دیگر روس ها تاسیس جزو تام های کمین است  

اند و هدف شان   کار گرفته  به  که در مسیر حرکت مجاهدین 

ضربه زدن و امحای کامل نیروی مجاهد درحال حرکت است.  

که احضارات محاربوی ندارد، راه طولانی پیموده و خسته است  

اکتیک  و... سرانجام کاملاً ضربت پذیراست. نمونه های این ت



~ 102 ~ 

 

را عمدتاً در مسیر راه رفت و آمد مجاهدین از مرزها، می توان  

دید، مثلاً لوگر، سروبی، نیمروز و... که روس ها با تأسیس  

کمین ها و افراز مفرزه های دورانی توانسته اند تلفات سختی  

بر مجاهدین وارد آورند. خوشبختانه این تاکتیک دیرپا نبود و  

سط مردم و چریک ها  خیلی زود گروپ های کمین دشمن تو

کشف و نابود گردیده و یا کمین دشمن در کمین چریک ها به  

 اسارت در آمد. 

از آن چه طی این سال گذشته نتیجه می شود این است که روس  

پلان   و  اند  زده  دست  تعرضی  تاکتیک  به  نظامی  نظر  از  ها 

امحای کامل و یا علی الاقل امحای نیروهای اساسی مجاهد را  

در سر داشتند. در تحقق این پلان، امکانات نظامی زیادی را  

ا استفاده کردند  اختصاص داده بودند، از پیشرفته ترین سلاح ه

و به عملیات وحشت آفرین، که در تاریخ کمتر نظیرش دیده  

شده توسل جستند، به ملیاردها افغانی سرمایه گذاری کردند، و  

با آدم ربائی ها اکمال پرسونل کردند، از قوای ذخیره در ماورای  

 آمو استفاده بردند و... .  

جای شک نیست که تلفات و خسارات سنگینی را، به خصوص  

از بمباردمان وحشیانه، بر ملت مجاهد ما تحمیل کردند، ولی  
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هرگز از پلان های شان نتیجۀ پیش بینی شده به دست نیاوردند.  

عملیاتی نیست که تلی از اجساد گندیدۀ شان در آن بجای نمانده  

باشد، به صدها وسایل جنگی موتوریزه تلفات داده اند و... و  

مستقر   محلی  در  اند  نتوانسته  خود  نظامی  بازوی  به  هرگز 

لایت جنوب غربی،  شوند، حتی درجنگ های ضربتی، مانند و 

نیز قطعات موتوریزۀ شان به خاک یکسان شد و چنان ضرب  

شصتی از نیروهای قهرمان مجاهد آن دیار دیده اند که غرض  

مانند   کثیفی  عناصر  جنگ،  در  شان  دوبارۀ  کردن  داخل 

به   وقت(  کشتنمد)صدراعظم  و  کارمل(  بریالی)برادرببرک 

 تشویق شان رفتند.  

نتیجه   این  به  را  ما  مقاومت،  جنبش  بر  واقعبینانه  نگرش 

قربانی   انگیز  شگفت  ظرفیت  علیرغم  که  شود  می  رهنمون 

پذیری، استقامت و شجاعت بی حد وحصر مردم ما، سر براهان  

ستاد     مسلط بر گروه های مقاومت قادر نشدند در زمنیۀ نظامی

شده،    نظامی هدایتگر، برنامه ها و نقشه های جنگی پلانیزه

متود و یا شیوۀ سیستماتیک و علمی بکار برد همۀ ظرفیت ها  

علیه دشمن متجاوز و عمالش و... را تنظیم کنند و قرارمعلوم  

تا هنوز در فکر چنین کاری هم نیستند و نمی توانند هم باشند.  
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لذا با کمال تاسف هنوز مقاومت قهرمانانۀ مردم ما فاقد یک  

     سیستم علمی جنگ های آزادیبخش است. 

 در زمینۀ فرهنگی:   

دشمن، حتی     در جبهات و پشت جبهات و در مناطق تحت نفوذ

استعدادهای  رفتن  هدر  شاهد  ما  نیست.  موجود  هم  طرحی 

شگرفی در درون جبهات هستیم، جوانان ما فقط با تفنگ زندگی  

می کنند و جنگ به مفهوم زد و خورد با دشمن را می شناسند.  

های  آموزش  آموزی،  سواد  های  کورس  جاهائی  محدود    در 

مجالس سخنرانی و   احتمالاً  اولیۀ طبی و  نظامی، کمک های 

تجلیل از شهدا به چشم می خورد که فقط دراین جاها رزمندگان  

ما به اهداف شوم استعمارگرانۀ دشمن و اهداف آزادیخواهانۀ  

کنند.   می  آشنائی حاصل  یک  مقاومت  ایجاد  غلط  به  ای  عده 

زن می  جا  فرهنگی  کار  نام  به  را  مذهبی  نتایج  هستری  و  ند 

اسفبار آن را هم در تعصبات مذهبی و فتواهای مندرآوردی به  

شکل مذهبی، که منجر به خون ریزی های بیجا می شود، خود  

 شاهد اند. 
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 در ساحۀ تبلیغات:  

در بین مردم، نیروهای مقاومت هنوز قادر نشدند یک سیستم  

و   مقاومت  آزادیخواهانۀ  اهداف  تبلیغ  برای  منظم  تبلیغاتی 

زدودن سم پاشیده از جانب دشمن به چهرۀ بی آلایش آن، ترتیب  

دهند. بیان اهداف گروپیک عقبگرا، غیر روشن و تنگ نظرانه  

چی است که چهرۀ  و دامن زدن به تفرقه، کار عده ئی پروپاگند

  مقاومت را مکدر ساخته است.

 در زمینۀ تشکیل و انتظام: 

ناپذیری مواجه   به یک مرض مزمن تشکل  جامعۀ ما در کل 

است و مدعیان رهبری از هر قماش که باشند، توفیق نیافته  

اند حتی در حدود عدۀ محدودی همراهان سابقه دار خود نظم  

و انتظام شایسته ای را ایجاد کنند، چه رسد به ایجاد نظم و  

است  تشکیل پسندیدۀ "سرتاسری". دسته ها و گروپ های ر

معتدل و... در پیلۀ محدود و قشری خود     و"چپ" بنیادگرا و 

تنیده و حتی از پیشآهنگی طبقۀ مربوطه نیز سخنی به میان  

جای   به  نیز  شان  میکانیکی  تشکلات  توانند.  نمی  آورده 
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استحکام و گسترش، روزتا روز به احاد اولیه تجزیه گردیده  

 است. 

از   وتفریطی  افراط  تنظیم های پشاورنشین، چنان  گردانندگان 

خود نشان داده اند که نزدیکان شان هم ازاین نوسانات سرگیچه  

اند، گاهی کاسه و کوزه را برهم زده اند و حتی در محافل فاتحه  

خوانی کفر والحاد همدیگر را فاش و برملا ساخته اند و از بی  

ی شان داد سخن داده اند و  کفایتی ها، وابستگی ها وفسادها

همان ها زمانی دیگر به عنوان برادران تنی، دست همدیگر را  

فشرده اند. ولی آن چه دراین میان وضاحت دارد این است که  

محصلۀ منافع گروپیک و اهداف معینۀ متحدین بین المللی شان  

و جذب امکانات مالی، دوعنصرنیرومندی بوده که در خصومت  

سته وساطت کند و آن ها را به تائید شکلی  های شان می توان

یکدیگر وادارد. ما طی این مدت یک سال واندی نظاره گرچند  

و   ترین  برجسته  که  ایم  بوده  پشاوری  احزاب  ائتلاف  نوع 

آخرینش ائتلاف جالب شاخۀ از بنیادگرایان ومعتدلین است که  

 آوازشان را از"قصرسفید")واشنگتن( شنیدیم. 

در تاریخ مقاومت این نخستین باری است که همچو ملاقاتی در  

سطح رهبران تنظیم ها و بلندپایه ترین مقام امریکا صورت می  
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گیرد. هم اکنون دیگر جنبش مقاومت به آن پایه از تکامل خود  

به قول معروف "شف     رسیده است که در آن نمی شود هنوزهم 

شف" گفت و لذا جبر ناموس تکامل ایشان را واداشت که تا با  

جمهور   "ریگان")رئیس  با  و  بگویند  "شفتالو"  بلند  آواز 

رابط دراین  بکنند.  مذاکرات رسمی علنی  می شود  امریکا(  ه 

تحلیل و تفسیرهای مختلف داشت، یکی این که دیگر نیروهای  

وابسته قادر نیستند به اشارۀ چوب رهنما از پشت پرده، بازیگر  

خود   را  فعال  نقش  باید  دایرکتران  لذا  و  شوند  صحنه  خوب 

 مستقیماً به عهده گیرند که کار از کار نگذرد. 

تعبیر دیگر این که مقاومت به آن پایه از تکامل خود رسیده  

است که دیگر می تواند جبهه گیری را در برابر دشمن در سطح  

جهانی امتداد داده و تمام نیروهای ضد روس را در هر سطحی  

از   را  ها  آن  و  بکشاند  روس  با  جدی  مخالفت  به  باشند  که 

در عرصۀ بین    پاسیویته به مخالفت صریح و فعال بیاندازد و 

 المللی بر دشمن ضربه زند.... که از این پله هنوز دوریم.  

در همه حال آن چه مشهود است این است که تشکل و تداوم  

تنظیم های پشاور نشین، ضمن اساساتی دیگر، بر پایۀ جذب و  

مادی   های  کمک  "متناسب"  بوده    -توزیع  استوار  تخنیکی 
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به وجود     است. بر همین پایه بود که چندین ائتلاف و "وحدت" 

آمد و بر همین پایه بود که چندین تجزیۀ اجزا و بازهم به اجزا  

صورت گرفت؛ هم اکنون نیز یکی از اهداف عمدۀ این ائتلاف  

ها جذب کمک ها و توزیع "عادلانۀ" آن توسط گردانندگان این 

ت رهبری سالم جنبش  امور است. از جانبی هم نداشتن ظرفی

در عرصه های گوناگون و تبارز بی کفایتی های آشکار و...  

که همه ناشی از سرشت و کنشت این نیروها است، جبراً آن  

پرابلم های   کلیه  متکی می سازد و  گرائی  امکانات  بر  را  ها 

مقاومت را در ذخایر پول و گدام های اسلحه می جویند، که  

ود، روس ها تا کنون ما را بلعیده  پنداری است خام. اگر چنین ب

 و بحرهند را نیز سرکشیده بودند. 

تخنیکی    – به اعتقاد ما کلید حل پرابلم ها تنها در امکانات مادی  

در سرشت   باید  را  کلید حل  باشد،  تواند ممد  می  این  نیست، 

رهبری مقاومت و طرح ها و برنامه های جامع الاطراف آن با  

که     سیاسی  - تکیه گاه مردمی جُست و هکذا ابزار تشکیلاتی  

که متاسفانه مقاومت ما هنوز    این برنامه ها را بتواند پیاده کند،

 از آن فاصله دارد. 
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کمیته های ایران نشین نیز بارها به نام های بلند بالائی از قبیل  

"جبهۀ آزادیبخش" و "وحدت اسلامی" و... آرایش یافته اند  

 و خود را به "امام" چسبانده اند تا ازاین راه طرفی بر بندند.  

ولی آن چنان که واقعیات نشان داد، ایشان نیز همان راهی را  

رفته اند که همگنان پشاوری شان می پیمایند. روز تا روز در  

قم و مشهد سازمان می روید و فردایش سقط می شود، با این  

تفاوت که دراین جا)درپشاور( پردۀ تزویر استقلالیت جلوه گری  

خط "امام" با هزاران    دارد و درآن جا)درایران( وابستگی به

های   جانبازی  علیرغم  نیز  اینان  فروشد.  می  عشوه  سوگند 

 قهرمانانۀ مردم، از کلید حل مسایل فاصلۀ زیاد دارند.  

مدعیان "چپ" عمدتاً در پیلۀ تنی چند از روشنفکران محصور  

بوده و دیواری نفوذ ناپذیر بین خود و مردم کشیده اند، از برج  

عاج پندارها فرود نمی آیند و از خاکدان محفل بازی بچه گانۀ  

شان بلند نمی شوند. عده ای از اینان یک قرن از تاریخ عقب  

پیشروندۀ زمان غُرولنُد دارند  مانده اند و هم اکنون دنبال چرخ  

بلند ترین خیزشان بعد از سال ها    و بر آن نفرین نثار می کنند،

جدل روشنفکرانۀ زیر سقف و نثار لاطائلات در برابرهم، رقم  

زدن "املای" غلطی است که "جرثومۀ" آن در گام اول کوشیده  
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است اوراقی از تاریخ درخشان مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ما  

را به آتش کشد و دلیلش هم این است که چرا "ایشان" را قبل  

از تولدشان در رأس خود قرار نداده است)!!!(، و بعد هم دود  

 آن را به چشم راهیان پاکباز انقلاب مردم پفُ کرده اند.  

ناخلفی   با فرزندان  اگر هم  به خون خفتۀ ما  مردم قهرمان و 

خود   با  را  تاریخ  نفرین  ناخلفی  این  تداوم  در  که  اند  مواجه 

خلف این     خواهند داشت، ولی امید برآن است که کلیه فرزندان

سرزمین، با حرکت از منافع والای مردم و میهن خود و با درک  

تاریخی   ت  – موقعیت  بر مبنای  تکاملی جامعه، چون  نی واحد 

علمی   پذیرفته شدۀ  بر    – معیارهای  انقلاب  از سنگر  انقلابی 

دشمن بتازند تا انسان این میهن از گزند هرگونه ستم ملی و  

 طبقاتی در امان شود.  

در اردوگاه دشمن نیز پراکندگی های چشمگیری تبارز نموده و  

را   آن  بالا،  سطوح  در  حتی  تغییرات،  آوردن  با  اند  کوشیده 

مراعات کنند. ده ها تغییر و تبدیل به اصطلاح کادرها نتوانست  

بر اختلافات عمیق درون "خلق" و "پرچم" پرده افگند تا این  

ل، که "ممثل وحدت"  که به فروکشیدن بتی به نام ببرک کارم

حزب بوده است، دست زدند و مزدورتر از آن را بر کرسی به  



~ 111 ~ 

 

اصطلاح رهبری حزب چسباندند، که مطمئناً این نیز مرهم زخم  

از   نجات  راه  باند،  این  کامل  انهدام  فقط  و  نیست  ناسورشان 

 بحران است که در آن روس امپریالیستی نفع نخواهد داشت. 

باند مزدور پا فراتر گذاشته و به دهارۀ   بحران تشکیلاتی از 

ارباب غارتگر نیز رسید، دار و دستۀ مرتدان کرملین نیز به  

جان هم افتادند و گلوی یکدیگر را فشردند، و حتی تا بوروی  

سیاسی هم عزل و نصب های غیر منتظره ئی آوردند که شاید  

 ودی نبخشید. از حدت تضاد درونی بکاهد، ولی آن چنان س 

 

 در مناسبات بین المللی: 

المللی نیز تحولاتی دیده شده است، کنفرانس  در مناسبات بین  

قضیۀ   کامل  "حل  وعید  و  وعده  که  ژینوا  پرسروصدای 

افغانستان" را می داد و عده ای دعاگوی نیز داشت، آن چنان  

که باید، به شکست مواجه شد و یک بار دیگر نشان داد که  

در   زانو  به  جانبه  همه  نبرد  میدان  در  تا  اشغالگر  دشمن 

یز مذاکره، به صلحی کمتر از اشغال کامل تن در  در م    نیاید،

نمی دهد. آن هم در صورتی که دو طرف حقیقی مسأله، یعنی  

روس متجاوز و مردم قهرمان افغانستان در آن حضور نیابند،  
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که بحثی در کار نیست. ) تحلیل این قضیه را به مقالۀ دیگر می  

 دهیم(.  

در   ما  له و علیه مقاومت  بر  کنفرانس هائی  هکذا جلسات و 

نقاطی از جهان دایر شد که می توان از به اصطلاح "کنفرانس  

بین المللی زنان" نام گرفت که فقط در آن اقمار روس شرکت  

دعوت   را  ببرک  نشاندۀ  دست  رژیم  بدنام  نمایندگان  و  کردند 

 بود. نمودند، محصولش جویدن دوبارۀ تفاله های روس  

از جانب دیگر از کنفرانس گزارش ناروی در بارۀ افغانستان 

می توان نام برد که در آن نیروهائی از گوشه و کنار جهان با  

افکار و اعتقادات گوناگون شرکت کرده بودند و نمایندگانی از  

مدافعان مقاومت افغانستان نیز دعوت شده بودند. این کنفرانس  

ت و همدردی مشترکان را  بر جنایات روس انگشت انتقاد گذاش

با مردم قهرمان افغانستان، که مورد تجاوز قرار گرفته است،  

 ابراز داشت.  

مؤسسات دیگر بین المللی نیز طی یک سال و اند گذشته بار  

دیگر جنایات تجاوز روس را به افغانستان محکوم کردند. ملل  

متحد با اکثریت قاطع که فقط مخالفت چند جیره خوار روس را  

داد.   رای  کرملین  سردمداران  تجاوز  علیه  داشت،  خود  با 
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نیز   منسلک  غیر  کشورهای  و  اسلامی  کشورهای  کنفرانس 

از   را  آن  اخراج  و  کرد،  مذمت  را  روس  تجاوز 

خواستار شد. و کوته سخن این که روس در عرصۀ     افغانستان

که   است  گشته  اعتبار  بی  ملاحظۀ  قابل  حد  به  المللی  بین 

متاسفانه جنبش مقاومت به آن پایه از تکامل خود نرسیده تا  

مساعد بتواند استفادۀ کامل بکند و دشمن را درهم  از این جو  

 بکوبد و تجریدش کند. 

در   تخریب)سبوتاژ(  سیاست  به  اواخر  دراین  ها  روس 

سازی   بدنام  بر  تکیه  با  و  اند  زده  دست  همجوار  کشورهای 

مهاجرین، با ترور، وحشت و انفجار بمب می خواهند مناسبات  

مقاومت و پشت جبهۀ آن را برهم بزنند؛ و از جانبی با تهدید  

د. این  دول همسایه، آن ها را از حمایت نسبی شان هم باز دارن

سیاست تا حد زیادی در ایران و پاکستان کارگر افتاده و رژیم  

های حاکم براین دو کشور به جای مبارزه با روس، به فشار  

بر مهاجرین دست زده اند. رژیم ایران که هنوز از این قضایا  

دوراست؛ توده ای های بدنام و عمال شان صدها هموطن ما را  

با عبور از مرز، تحویل دشمن  شکنجه و اذیت نموده اند و حتی  

حکومت   است.  روس  سیاست  تقویت  خود  این  که  اند  داده 

از   ای  اواخر عده  دراین  نیز  پاکستان(  "جونیجو")صدراعظم 
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بندان   قداره  دست  و  انداخته  ها  زندان  به  را  ما  هموطنان 

 مزدوران روسی را در شکنجه و آزارشان باز گذاشته است.  

به اصطلاح رهبران پشاورنشین و ایران نشین که سال ها، از  

قِبَل جهاد و مهاجر خورد و نوش فرعونی کرده اند، کوچک  

ترین اقدام موثر در زمینه انجام نداده اند. مؤسسات بین المللی  

حمایت از حقوق بشر و حمایت از مهاجرین نیز تا حال خاموش  

 اند، که این خود نیز تائید فشار است.  

 نتیجـه: 

مقاومت عمدتاً به تاکتیک" تدافعی" قرار گرفته و به جنگ های  

جبهه ای و بی تحرک کشیده شده است، گروپیک ساختن و یا  

قومی ساختن مناطق برای "حفظ جان" و خزیدن در پناهگاه  

ها برای تجمع و کثرت افراد، منجر به تصادمات درونی، پیدائی  

برای دشمن،    هوای تسلط بر دیگران و ساختن اهداف متمرکز

بدون در نظرداشت شرایط علمی و عملی حفظ پایگاه، شده و  

علاوتاً چون ضابطه و آئینی در ورود به آن وجود ندارد، زمینه  

کار،   شیوۀ  این  محصول  شود.  می  دشمن  نفوذ  برای  ای 

پاسیفیسم و دوری از میدان نبرد است و یا این که زیر فشار  

تش بس و تسلیم را رائج  تخریبی دشمن، آ   – شدید و کار نفوذی  
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ساختن. و تسلیم طلبی عمیق ترین و مخوف ترین گودالی است  

که دشمن می خواهد نیروهای مقاومت را در آن بکشاند و این  

 مرگ مقاومت است. که هرگز چنین مباد! 

دشمن نیز علیرغم این که عمدتاً در حالت "تعرضی" است و  

بر پایگاه و پناهگاه های مجاهد می تازد، ولی بنابر دلایل متعدد  

و   تلفات  و  آورد  دست  به  را  دلخواه  نتایج  است  نتوانسته 

 خسارات سنگینی را هم متحمل شده است.  

هم اکنون بر نیروی مقاومت است که تا با یک هماهنگی نیروها  

بر   با شیوه های مقتضی جنگ چریکی  کنار،  در هرگوشه و 

بگیرد.   را  گسترده  های  حمله  تدارک  نگذارد  و  بتازد  دشمن 

در   نیست، مگر  مقاومت  به سود  هنوز  ای  جنگ های جبهه 

و   سلاح  نیرو،  برتری  از  دشمن  چه  مساعد،  کاملاً  شرایط 

تخصصان نظامی برخوردار است و در جنگ های جبهه ای  م

منظم، احتمال پیروزی بیشتر دارد. با عملیات چریکی باید او  

بیشتر   عمق  یک  به  مساعد،  مناطق  در  و  آورد  ستوه  به  را 

کشانید تا درآن جا برایش حلقۀ مرگ ساخت. کاری که همیشه  

در وطن ما به خاطر ساخت طبیعی اش نتایج خوب داشته و  

 خواهد داشت. 
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منظم   ارتش  داشتن  با  و  پیشرفته  مراحل  در  را  منظم  جنگ 

نیروهای ضد تجاوز، تحت رهبری یک  انقلابی و جبهۀ متحد  

های   لایه  و  ها  گروه  پیشتازترین  از  آهنین  و  منضبط  ستاد 

اجتماعی، می توان به پیش برد، که ما تا رسیدن به آن هنوز  

 راهی در پیش داریم و رسیدن به آن در آستانۀ پیروزی است.  

داشتن سیاست روشن برای بسیج همه نیروها در ضربه زدن  

تبلیغاتی نیز از ضروریات    – به دشمن و ستاد مجرب فرهنگی

 جنبش است که باید با آن طرحی ارائه داد و عملی کرد.  

برخورد همه جانبه به قضایای بین المللی با حرکت از منافع  

والای میهنی در حال و آینده و نفی هرگونه وابستگی، جبهۀ  

بین المللی ما را ضد دشمن تقویت می کند و جو مساعد بین  

المللی را به سود مقاومت و به زیان روس به کار برده می  

 تواند.  

ما طرح ها و سیاست های مان را در حد ضرورت تا حال ارائه  

دادیم و ازاین به بعد نیز صادقانه و با تحلیلی روشنتر پیشکش  

خواهیم نمود و در راه تحقق آن نیز عمل خواهیم کرد. دراین  

 جا به همین اشارات بسنده می کنیم.   
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